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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

» معنی واژه «» معنی واژه «

ستایش 	

تو3حکیمی3)دانا3به3همه3چیز(3تو3عظیمی3تو3کریمی3)بسیار3بخشنده3–3بخشاینده(3تو3رحیمی3)بسیار3مهربان(.3	
تو3نماینده3)آشکار3کننده3–3نشان3دهنده(3فضلی3)بخشش3–3کرم(3تو3سزاوار3ثنایی3)سپاس3–3ستایش(.3	
نتوان3شِبه3)مانند3–3مثل3–3همسان(3تو3گفتن3که3تو3در3وَهم3)پندار3–3تصور3–3خیال(3نیایی.3	
همه3عِزّی3)ارجمندی3–3گرامی3شدن(3و3جلالی3)بزرگواری3-3شکوه(،3همه3علمی3و3یقینی3)بی3شک3و3شبهه(.3	
همه3نوری3و3سروری3)شادی3–3خوشحالی(،3همه3جودی3)بخشش3–3سخاوت3-3کرم(3و3جزایی3)پاداش3کار3نیک(.3	

درس اولدرس اول

3)گرامی3و3بلندمرتبه3است(،3که3طاعتش3موجب3قربت3است3و3به3شکر3اندرش3مزید33	 وَجَلَّ منّت3)سپاس3–3شکر3–3نیکویی(3خدای3را،3عَزَّ
ح3)شادی3بخش(3ذات. 3حیات3است3و3چون3برمی3آید،3مُفرِّ )افزونی3-3زیادی(3نعمت.3هر3نفََسی3که3فرو3می3رود،3مُمِدِّ

پرده3ناموس3)آبرو3-3شرافت(3بندگان3به3گناه3فاحش3)آشکار3-3واضح(3ندََرَد3و3وظیفه3روزی3)رزق3مقرر3و3معیّن(3به3خطای3ِمُنکَر3)زشت33	
-3ناپسند(3نبَُرَد.

فرّاش3)گسترنده33ی3فرش(3باد3صبا3را3گفته3تا3فرش3زمرّدین3بگسترد3و3دایه3)زنی3که3به3جای3مادر3از3کودک3پرستاری3می3کند(3ابر3بهاری33	
را3فرموده3تا3بنات3)دختران(3نبات3)گیاه(3در3مهد3زمین،3بپرورد.3درختان3را3به3خِلعت3نوروزی،3قبای3)جامه(3سبز3ورق3)برگ(3دربرگرفته3
و3اطفال3شاخ3را3به3قدوم3)فرارسیدن(3موسم3)فصل3–3هنگام3–3زمان(3ربیع3)بهار(،3کلاه3شکوفه3بر3سر3نهاده.3عُصاره3)شیره3-3افشره(3
تاکی3)درخت3انگور(3به3قدرت3او3شهد3)عسل(3فایق3)برگزیده3–3برتر3–3]در3اینجا[3خالص(3شده3و3تخم3خرمایی3به3تربیتش،3نخل3باسق3

)بلند3–3بالیده(3گشته.
در3خبر3است3از3سرور3کائنات3)همه3موجودات3جهان(3و3مَفخَر3)مایه3افتخار(3موجودات3و3رحمت3عالمیان3و3صَفوَت3)برگزیده(3آدمیان3و33	

تتَمّه3)باقی3مانده3–3]در3اینجا[3مایه3تمامی3و3کمال(3دور3زمان.
شفیع3)شفاعت3کننده3–3پایمرد(3مُطاع3)فرمانروا3–3اطاعت3شده(3نبَی3)پیغمبر3–3پیام3آور3–3رسول(3کریم.3	
قَسیم3)صاحب3جمال(3جَسیم3)خوش3اندام(3نسَیم3)خوش3بو(3وَسیم3)دارای3نشان3پیامبری(.3	

3و3َعَلا3بردارد،3ایزد33	 هرگَه3که3یکی3از3بندگان3گنهکار3ِپریشان3روزگار،3دست3ِانابت3)توبه3–3پشیمانی(3به3امید3ِاجابت3به3درگاه3حق3جَلَّ
تعَالی3در3او3نظر3نکند3بازش3بخواند؛3باز3اعراض3)روی3گردانی(3فرماید.3بار3دیگرش3به3تضرّع3)زاری3کردن3-3التماس3کردن(3و3زاری3بخواند.

عاکفان3)کسانی3که3در3مسجد3عبادت3می3کنند(3کعبه3جلالش3به3تقصیر3)کوتاهی3–3گناه(3عبادت3معترف3)اقرار3کننده(.3	
واصفان3)ستایندگان3–3وصف3کنندگان(3حلیه3)زیور3–3زینت(3جمالش3به3تحیّر3)سرگشتگی3–3سرگردانی(3منسوب3)نسبت3داده3شده(.3	
یکی3از3صاحب3دلان،3سر3به3جَیب3ِمراقبت3)کمال3توجه3بنده3به3حق(3فرو3برده3بود3و3در3بحر3ِمکاشفت3)پی3بردن3به3حقایق(3مستغرق3شده.3	
یکی3از3یاران3به3طریق3ِانبساط3)خودمانی(3گفت:3ما3را3چه3تحفه3)هدیه3–3ارمغان(3کرامت3کردی3)عطا3کردن3–3بخشیدن(؟3	
کِلک3]قلم[3از3بنان3)انگشت(3افکنده3ای.3	

درس دومدرس دوم

گفت:3نزدیک3است3والی3)حاکم3–3فرمانروا(3را3سرای،3آنجا3شویم3)]در3اینجا[3غیر3اسنادی3است3=3برویم(.3	
والی3از3کجا،3در3خانه3خَمّار3)مِی3فروش(3نیست؟3	
تا3داروغه3)پاسبان3-3نگهبان3–3شب3گرد(3را3گویم،3در3مسجد3بخواب.3	
از3بهر3غرامت3)تاوان3–3جبران3خسارت(،3جامه3ات3بیرون3کنم.3	
باید3حد3)کیفر3و3مجازات3شرعی3برای3گناهکار3و3مجرم(3زند3هشیار3مردم،3مست3را.3	
دار3مُلک3)سرزمین(3آشنایی.3	
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ادبیات پایه دوازدهم

آنجا3به3صنعت3)پیشه3–3کار3–3حرفه(3در3چه3کوشند؟3	
چو3عاجز3گشت3خسرو3در3جوابش،3نیامد3بیش3پرسیدن3صوابش3)درست3–3پسندیده3–3مصلحت(.3	
با3محتسبم3)مأمور3رسیدگی3به3اجرای3احکام3شرعی(3عیب3مگویید3که3او3نیز،3پیوسته3چو3ما3در3طلب3عیش3مدام3)مِی3-3همیشه3–33	

پیوسته(3است.
دور3شو3از3برََم3ای3واعظ3)پند3دهنده(3و3بیهوده3مگوی،3من3نه3آنم3که3دگر3گوش3به3تزویر3)نیرنگ3–3دورویی3–3ریاکاری(3کنم.3	
در3مکتب3حقایق،3پیش3ادیب3)آداب3دان3–3سخندان3–3]در3اینجا[3معلم3و3مربی(3عشق.3	
وجه3)ذات3–3وجود(3خدا3اگر3شودت3منظر3نظر.3	

درس سومدرس سوم

مَسلک3َ)روش–3طریق(3مرغ3گرفتار3قفس،3همچو3من3است.3	
خبر3از3من3به3رفیقی3که3به3طَرْف3)کناره3–3کنار(3چمن3است.3	
خانه3ای3کاو3شود3از3دست3اجَانب3ِ)جمع3اجنبی3-3بیگانگان(3آباد.3	
چون3فرخی،3موافق3)هم3رای3و3همراه(3ثابت3قدم3نداشت.3	
به3تخت3مصرم3اما3جای3در3بیت3الحزن3)خانه3غم3ها3–3ماتمکده3–3کلبه3ای3که3حضرت3یعقوب3در3آن3در3غم3فراق3یوسف3می3گریست(3دارم.3	
همت3)عزم3–3اراده(3اگر3سلسله3جنبان3)محرک3–3وادارنده3به3کار(3شود.3	
همتم3)دعا3–3آرزو(3بدرقه3راه3کن3ای3طایر3قدس.3	

درس پنجمدرس پنجم

تا3وارهی3از3دَم3ستوران3)حیوانات3چارپا(،3وین3مردم3نحس3)شوم3–3بد3یمُن(3دیومانند.3	
با3اختر3سعد3)خوشبختی3-3متضاد3نحس3–3]اختر3سعد3=3سیاره3مشتری[(3کرده3پیوند.3	
چون3گشت3زمین3ز3جور3گردون،3سرد3و3سیه3و3خموش3و3آوند3)آویزان3–3آویخته3–3آونگ(.3	
از3گردش3قرن3ها3پس3افکند3)میراث(.3	
تو3قلب3فسرده3)منجمد3–3یخ3زده(3زمینی.3	
تا3درد3و3ورم3فرونشیند،3کافور3بر3آن3ضِماد3)مرهم،3دارویی3که3بر3جراحت3نهند(3کردند.3	
برکش3ز3سر3این3سپید3مِعجَر3)روسری3–3سرپوش(.3	
بگرای3چو3اژدهای3گرزه3)ویژگی3نوعی3مار3سمّی3و3خطرناک(.3	
بخروش3چو3شَرزه3)خشمگین،3غضبناک(3شیر3ارَغند3)خشمگین3و3قهر3آلود(.3	
بگسل3)پاره3کن3-3جدا3کن3-3]در3اینجا[3نابود3کن(3ز3هم3این3نژاد3و3پیوند.3	
زین3بی3خردان3سِفله3)فرومایه3–3بد3سرشت(3بسِتان.3	
سریر3)تخت3پادشاهی3–3اورنگ(3مُلک3عطا3کرد،3کردگار3تو3را.3	
پاره3آجر3و3سنگ3و3کلوخ3)پاره3گِل3خشک3شده(3به3جای3مین،3کار3می3گذارم!3	
ل3نکنید3)بیکار3–3بلاتکلیف3–3]معطل3کردن3=3تاخیر3و3درنگ3کردن[(.3	 بروید3و3مُعَطَّ

درس ششمدرس ششم

سینه3خواهم3شرحه3شرحه3)پاره3پاره3–3]شرحه3=3تکّه3گوشتی3که3از3درازا3بریده3اند[(3از3فراق،3تا3بگویم3شرح3درد3اشتیاق3)میل3به3دیدار33	
محبوب(.

جفت3بدحالان3)کسانی3که3پیشروی3آنها3به3سوی3حق3کُند3است(3و3خوشحالان3)رهروان3راه3حق3که3از3حرکت3به3سوی3حق3شادمان3اند(3شدم.3	
هرکسی3از3ظن3ّ)گمان3–3پندار(3خود3شد3یار3من.3	



عربیعربی
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عربی پایه دوازدهم

درس اول عربی درس اول عربی 33 مشترک  مشترک ←← حروف مشبهة بالفعل- لانفی جنس حروف مشبهة بالفعل- لانفی جنس

حروف مشبهه بالفعل: حروفی که بر روی جمله اسمیه اضافه می شوند و مبتدا را منصوب می کنند و به عنوان اسم خود 

قرار میَ دهُند اما اعراب خبر را مرفَوَع باقیَ میَ گذارند و بهَ عنوَان خبر خوَد قرار میَ دهُند.

اِنَ برای تَأکید روی جملهَ استفاده میَ شوَد، معَموَلًا در آغاز جملهَ قرار میَ گیرد. امروزه در اغلب جملات تَرجمهَ نمیَ شوَد اما معَانیَ قطعَاً،  	
واقعَاً، هُمانا، مسلماً، بدون شکَ، بهَ درستیَ کهَ، بیَ گمان و ... میَ دهُد.

 هرگاه در سوالی خواسته شد که گزینه ای که رفع شک می کند یا تأکیدی است را انتخاب کنیم باید گزینه ای که اِنََّ دارد را برگزینیم

أنَ برای تَأکید بهَ کار میَ رود. وسطٌ جملهَ میَ آیَد و دو جملهَ را بهُم پیوَند میَ زند و بهَ معَنای »کهَ« است؛ اگر آن را واقعَاً تَرجمهَ کنیم غلطٌ  	
است.

مانند: → إعلم أنَ الدرس  صَعَبٌ→     )بدان کهَ درس سخت است.(

البتهَ → بعَد از فَعَلَ قال و مشتقات آن در وسطٌ جملهَ از إنَ بهَ معَنای قطعَاً استفاده میَ شوَد.

کَأنَ برای شکَ و تَردیَد و هُم چنینَّ تَشبیهَ بهَ کار میَ رود و بهَ معَنای )گوَیَا- مثلَ ایَنکُهَ- مانند( است. 	
مانند:  → کَأنَهَُ قَمَرٌ فَیَ السَماء → )گوَیَا او ماهُیَ در آسمان است(

 اگر در سوالی خواسته شد که گزینه ای را که در آنَّ تشبیه است یا شک و تردید به کار رفته را برگزینیم، باید گزینه ای که کأنََّ دارد 

را انتخاب کنیم.

لکُنََّ بهَ معَنیَ ولیَ- امّا- لیکُنَّ است و برای تَفصیلَ یَا مفصلَ گفتنَّ و کاملَ کردن پیام و برطرف کردن ابهُام از جملهَ ماقبلَ خوَد میَ آیَد. 	
مانند: → ذهُبتُ الیَ المکُتبة لکُنََّ المکُتبةَ کانت مغلقة ً→ )بهَ کتابخانهَ رفَتم ولیَ کتابخانهَ بستهَ بوَد.(

 سوال این حرف مشبهه با مضمونَّ »کدام گزینه از جمله ماقبل خود رفع ابهام می کند یا کدام گزینه جمله قبل خود را تکمیل 

می کند؟« می آید.

لَیتَ بهَ معَنیَ ای کاش و برای بیان آرزو یَا اموَر دست نیافَتنیَ بهَ کار میَ رود. 	

 صورت سوال این حرف مشبهه با کلماتی چونَّ »تَمَنی و حسرت« همراه است.

مانند: → لَیتَ الشَبابَ یَعَوَدُ → )ای کاش جوَانیَ برگردد.(

لَعَلََ برای امید داشتنَّ بهَ انجام کاری استفاده میَ شوَد و بهَ معَنیَ )شایَد، امید است، باشد کهَ( میَ باشد. 	
)امید است امتحان آسان باشد( مانند: → لَعَلََ الإمتحانَ سهُلٌَ  

 صورت سوال لعلَ: »عَيِِن ما جاءَ لِتَرَجی، لِلرَجاء، لِرجوع لوقوعه؟«

هُرگاه لیت با ضمیری متکُلم وحده هُمراه شوَد وجوَد ن میان آنهُا الزامیَ است.  	

û َلیتی    ü َلیت + ی ⇐ لَیَتنی →
ـَـــًـ     اعراب فَرعیَ → مثنیَ = یَنَِّ  ـ یادآوری: انوَاع اعراب اسم حرف مشبهُهَ → اعراب اصلیَ →

                                                       جمع مذکر سالم = ينََ→        جمع مونث سالم = اتٍِ – اتٍٍ

هُرگاه اسم حرف مشبهُهَ یَکُیَ از ایَنَّ موَارد باشد )اسم اشاره- اسم موَصوَل- ضمایَر( اعراب آن محلیَ است و محلًا منصوَب میَ خوَانیم. 	

 نکته ترجمه ای → هرگاه بعد از ليِت- لعلّ خبر به صورت فعل ماضی باشد آنَّ را »ماضی استمراری یا ماضی بعید« ترجمه می کنیم

	 ü .لیتَ التلمیذَ نجحَ فَیَ الامتحان → ای کاش دانش آموَز در امتحان موَفَق میَ شد

ü .موَفَق شده بوَد                   

خبر حرف مشبهُهَ

اسم حرف مشبهُهَ حرف مشبهُهَ
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

هُرگاه بعَد از لیت و لعَلَّ خبر بهَ صوَرت فَعَلَ مضارع باشد آن را »مضارع التزامیَ« تَرجمهَ میَ کنیم. 	
لیتَ التلمیذَ یََنجحُ فَیَ الامتحان → ای کاش دانش آموَز در امتحان موَفَق شوَد. 	

)انواع لا( 	

نفیَ → قبلَ از فَعَلَ مضارع میَ آیَد. لاتَکُتبُ → نمیَ نوَیَسیَ. 	
نهُیَ → قبلَ از فَعَلَ مضارع میَ آیَد و آن  را مجزوم میَ کند. لاتَکُتبْ → ننوَیَس. 	
حرف جوَاب → هَُلَ قرأت الدرس؟ لا 	
عطف → عاشِرْ حمیداً و لاسعَیداً → با حمید معَاشرت کنَّ و نهَ سعَید. 	
نفس جنس → بر سر جملهَ اسمیهَ میَ آیَد و بهَ معَنیَ »هُیچ، ...، نیستـ« است. 	
ـَـ میَ پذیَرد  	 لای نفیَ جنس بر روی جملهَ اسمیهَ افَزوده میَ شوَد و مبتدا را اسم خوَد قرار داده و آن را مبنیَ بر فَتح میَ کند. یَعَنیَ حرکت ـ

و هُرگز و هُرگز ال و تَنوَیَنَّ بر روی آن نمیَ آیَد.
خبر را نیز در نقش خبر خوَد، مرفَوَع باقیَ میَ گذارد. 	

→ )هُیچ مدرسهَ ای امروز باز نیست( مانند: لا مدرسةَ مفتوَحةٌ الیوَم 

 اسم لای نفی جنس به صورت اسم موصول و اسم علم نمی آید و هرگز مضاف الیه نمی گیرد و همانطورکه گفته شد ال و تنوین 

هم نمی پذیرد.

خبر لای نفیَ جنس میَ تَوَاند مفرد، جملهَ فَعَلیهَ، جار و مجرور و محذوف باشد. 	
لاتَلمیذَ غائبٌ    /    لاتَلمیذَ یَتکُاسَلَ      /    لا رَجُلََ فَي الدّار

لا بَأسَ → هُیچ مشکُلیَ نیست 	
لا شکََ→  هُیچ شکُیَ نیست 	

 هرگاه لای نفی جنس با الّا همراه شود →   خبر آنَّ محذوف است. »لا اِلهَ الّا الله«

 هرگاه خبر لای نفی جنس جار و مجرور باشد هرگز بر اسم آنَّ مقدم نمی شود.

هرگز گفته نمی شود →   لا في الدّار رَجلَ →  )این جمله غلط است.(

جملات پرتکرار امتحانی )مشترک(

قِم وَجْهَُکََ لِلدّیَنَِّ حَنیفاً →  با یَکُتاپرستیَ بهَ دیَنَّ روی آور. 	
َ
أ
یََحسَبُ الإنسانُ أن یَُترَکَْ سُدیً→  آیَا انسان میَ پندارد کهَ بیهُوَده رهُا میَ شوَد؟ 	

َ
أ
لاعِلْمَ لَنا إلّا ما عَلَمتَنا →   هُیچ دانشیَ نداریَم جز آنچهَ بهَ ما آموَختهَ ای. 	
وَ یََقوَلُ کافَِرُ یَا لَیتَني کُنْتُ تَُراباً →  و کافَر میَ گوَیَد ای کاش منَّ خاکَ بوَدم. 	
و لا یََحزُنکََ قَوَلُهُُم إنَ العَِزَةٍَ لِلّهَِ جَمیعَاً. →  و گفتارشان نبایَد تَوَ را ناراحت کند. زیَرا ارجمندی هُمهَ از آن خداست. 	

انسانی 	

کبَرُ 	 جْرامٌ صَغیرةٌٍ وَ فَیکُُم انطَوَیٰ العَالَم الأ
َ
نَکُُم أ

َ
تََزعَموَنَ أ

َ
أ

آیَا گمان میَ کنید کهَ شما جسم هُای کوَچکُیَ هُستید در حالیکُهَ جهُان بزرگتر در درون شما بهَ هُم پیچیده شد.

قَیمَةُ کُلَِ افَریٌ ما یَُحسِنُهَُ. 	
ارزش هُر انسانیَ بهَ آن چیزی است کهَ آن را بهَ خوَبیَ انجام میَ دهُد.

خبر لای نفیَ جنس مرفَوَع

اسم لای نفیَ جنس مبنیَ بر فَتح

لای نفیَ جنس

خبر جار و مجرورخبر مفرد خبر )جملهَ فَعَلیهَ(

خبر محذوف
→ لابأسَ موَجوَدٌ
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بَلَْ تََراهُُمْ خُلِقوَا مِنَّْ طینَةٍ / هَُلَ سِوَیٰ لَحْمٍ وَ عَظّْمٍ وَ عَصَب؟ 	
بلکُهَ آن هُا را میَ بینیَ از تَکُهَ گلیَ آفَریَده شده اند / آیَا بجز گوَشت و استخوَان و پیَ اند؟

ترجمهترجمهمفردمفردجمعجمع

ملت، نژادالشعَبالشُعَوَب

اثر، بازماندهالأثرالآثار

کتیبهَالکُتیبةالکُِتابات

کنده کاریالنقشالنُقوَش

چهُرهالوََجهَالوَُجوَه

نقاشیَالرَسمالرُسوَم

تَندیَسالتَمثالالتَماثیلَ

مظّاهُر، مراسمالشَعَیرةٍالشَعَائر

خداإلهَالآلهُة

قربانیَالقُربانالقَرابینَّ

دیَنَّ و آیَینَّالدّیَنَّالادیَان

دوران، روزگارالعَصرالعَُصوَر

قوَم و گروهالقَوَمالاقوَام

بتالصَنَمالاصنام

عیدالعَیدالاعیاد

شانهَالکَُتِف، الکُِتفالاکتاف

شهُرالمدیَنةالمُدُن

استخوَانالعََظّمالعَِظّام

سرودالُانشوَدةٍالآناشید

بختالحَظّالحُظّوَظ

سرزمینَّالبلدالبلاد

ترجمهترجمهمفردمفردجمعجمع

بدیالشَرالشُرور

تَاریَخالتّاریَخالتّوَاریَخ

پیامبرالنّبّيالأنبیاء

تَبرالفأسالفُؤوس

پرستشگاهالمعَبدالمعَابد

کلاسصفّصفوَف

گوَشتلَحملُحوَم

پیَ، عصبعَصَبأعصاب
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

درسدرسدروس

دانشعلمعلوَم

کلمات مترادفٌ درسَ اولکلمات مترادفٌ درسَ اول

أنارَ = أضاءَ )روشنَّ کرد(تََجَنُب = الإبتعَاد )دوری کردن(

مُوََحِد = حنیف )یَکُتاپرست(إزدادَ = کَثُرَ )زیَاد شد(

حَرَقَ = أشعَلََ )سوَزاند(الصِراع = النِزاع )کشمکُش(

ساعَدَ = أعانَ )کمکَ کرد(الدّاء = المَرَض )بیماری(

بَعَث = قیامة )رستاخیز(السَلام = الصُلح )آشتیَ، صلح(

رَمَیَ = قَذَفَ )پرتَاب کرد، انداخت(مَرصوَص = سدیَد )محکُم(

أم = أؤ )یَا(اِنشِراح = سُرور )شادی(

شَعَائِر = مراسم )مراسم(بُنیان = بناء )اساس، پایَهَ(

لَعََلََ = عَسیَ )شایَد، امید است(أعانَ = نَصَرَ )یَاری کرد(

مُزارع = فََلّاح )کشاورز(سُدی = عَبَث )بیهُوَده(

سَبّ = فَُحش )دشنام(یََحسَبُ = یََظُّنَّّ )گمان میَ کند(

حنیف = مُوََحِد )یَکُتاپرست(أعجَب = أغرَب )عجیب تَر، عجیب تَریَنَّ(

کلمات متضاد درسَ اولکلمات متضاد درسَ اول

السِلم )آرامش(≠الصَراع )کشمکُش(

مرض )بیماری(≠عافَیة )سلامتیَ(

ظَاهُر )آشکُار(≠خفیَ )پنهُان(

مشرکَ )کسیَ کهَ برای خدا شرکَ قائلَ است(≠حنیف )یَکُتاپرست(

أقبح )زشت تَر، زشت تَریَنَّ(≠أجملَ )زیَباتَر، زیَباتَریَنَّ(

بُکُاء )گریَهَ(≠بسمة )خنده(

ضَیِق )تَنگ(≠عریَض )وسیع(

درس دوم عربی درس دوم عربی 33 مشترک  مشترک ←← حال حال

حال → کلماتَیَ کهَ در جملهَ حالت اسم را هُنگام وقوَع فَعَلَ بیان میَ کنند و معَادل قید حالت در فَارسیَ است و زائد بر جملهَ است. 	

ذوالحال → بهَ کسیَ یَا چیزی کهَ حالت آن را بیان میَ کنیم ذوالحال )صاحب حال یَا مرجع حال( گفتهَ میَ شوَد. 	

عــلــیَ خــنــدان آمــد.

حـال مفرد → اسم مشتق نکُره منصوَب کهَ بر حالت فَاعلَ، مفعَوَل، نائب فَاعلَ، مبتدا و ... در حینَّ وقوَع فَعَلَ دلالت دارد.

حال جملهَ
انواع حال  

تَنهُا مشتقاتَیَ کهَ حالت وصفیَ )معَنیَ صفت( داشتهَ باشند، حال واقع میَ شوَند.  	
اسم مفعَوَل → مسرور- مُؤَدَب  مانند: اسم فَاعلَ → ضاحکَ- مُبتسِم   

حال ذوالحال

صفت مشبهُهَ
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اسم تَفضیلَ → افَعَلَ و فَعَلیَ         اسم مبالغهَ →  بر وزن فَعَّال، فَعَّالة، فَعَوَل  

مهُمتریَنَّ وزن هُای صفت مشبهُهَ → فََعَیلَ )شریَف، قبیح و ...( / فََعَلان )فَرحان- عطشان( / فََعَْلَ )صَعَْب- سَهُْلَ(/ فََعَِلَ )فََرِح- کَسِلَ( 	

 حال نمی تواند معرفه بیاید. یعنی نمی تواند اسم علم یا دارای ال یا مضاف الیه باشد.

ـ - ينِ – ينَ – اتِ - اتٍ ًـ ـ َـ  نشانه های منصوب ← 

ذوالحال بایَد اسمیَ معَرفَهَ باشد و ممکُنَّ است اسم علم، معَرفَهَ بهَ ال، معَرفَهَ بهَ اضافَهَ یَا معَرفَهَ بهَ ضمیر باشد. 	

 ذوالحال نقش اعرابی محسوب نمی شود و در نقش فاعل، مفعول، مبتدا، نائب فاعل و ... می آید.

هُمانطوَرکهَ گفتهَ شد حال هُمیشهَ نکُره و ذوالحال هُمیشهَ معَرفَهَ میَ آیَد. حال بایَد از نظّر جنس و عدد با ذوالحال خوَد مطابقت کند. 	
حال برای اسم هُای جمع غیرعاقلَ و موَنث مجازی بهَ صوَرت مفرد مؤنت آورده میَ شوَد. 	

نُری الاوراقَ فَي الخَریَفِ مُتَساقطة  علیَ الأرض

حال جملهَ: ممکُنَّ است حال بهَ صوَرت جملهَ اسمیهَ بیایَد در ایَنَّ صوَرت برای ارتَباط جملهَ اول و جملهَ حالیهَ »و حالیهَ« آورده میَ شوَد  	
و هُنگام تَوَجهَ در حالیَ کهَ تَرجمهَ میَ شوَد. مجموَع مبتدا و خبر در نقش جملهَ حالیهَ، محلًا منصوَب میَ شوَند.

رَأيتُُ الطفلََ وَ هو يَلعََبُُ

حال جملهَ فَعَلیهَ اگر جملهَ فَعَلیهَ مضارع باشد نیازی بهَ واو حالیهَ ندارد. بعَد از اسم معَرفَهَ حالیهَ است. 	
»رأيتُُ الدلفينَ في الماء يَضحکُُ کالاطفال«

ترجمه: ماضیَ + مضارع →  ماضیَ استمراری 	

رأیَتُ الطفلََ و هُوَ یََلعَبُ → کوَدکَ را دیَدم در حالیَ کهَ بازی میَ کرد.

ماضیَ + ماضیَ → ماضیَ بعَید یَا ماضیَ ساده 	
رأیَتُ الطفلََ و هُوَ قَد لَعَِب→ کوَدکَ را دیَدم در حالیَ کهَ بازی کرده بوَد )یَا بازی کرد(.

مضارع + مضارع → مضارع التزامیَ 	
شاهُدُ الطفلََ و هُوَ یَلعَبُ → کوَدکَ را میَ بینم در حالیَ  کهَ بازی میَ کند.

ُ
أ

جملات پرتکرار امتحانی )مشترک( 	

کانَ النَبيُ )ص( یََتَعََبَدُ فَي غارِ حِراءٍ الوَاقِع فَي قِمَةِ جَبَلَِ النّوَرِ 	
پیامبر )ص( در غار حراء واقع در قلّهَ کوَه نوَر عبارت میَ کرد.

ذْهَُبُ مَرَةًٍ اُخریٰ إلي الحَجِ. 	
َ
یَا لَیتَني أ

ای کاش منَّ یَکَ بار دیَگر بهَ حج بروم.

مامیَ ذِکرَیَاتَیَ. 	
َ
حینََّ أرَی الحُجّاجَ تََمُرُ أ

هُنگامیَ کهَ حاجیان را میَ بینم، خاطراتَم از مقابلم میَ گذرند.

یَا بُنَیَتي، الغارُ یََقَعُ فََوَقَ جَبَلٍَ مُرتََفِعٍ. 	
ای دخترکم غار بالای کوَه بلندی قرار دارد.

اِشتَغَلََ مَنصوَرٌ فَي المَزرَعَةِ نَشیطاً. 	
منصوَر با نشاط در کشتزار کار کرد.

حال)مفرد موَنث(      ذوالحال

 )جمع غیرعاقلَ(

جملهَ حالیهَ محلًا منصوَبحالیهَ

مضارعذوالحال

مضارع ماضیَ
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انسانی 	

نظَّرُهُُم فَِیَ العََوَاقِبِ →  خردمندتَریَنَّ مردم تَیزبینَّ تَریَنَّ آنهُا در فَرجام )کارهُا( است. 	
َ
عقَلَُ النّاسِ أ

َ
أ
واصَلََ ألفِرِد اِختراعَ الدّیَنامیتِ دَؤوباً.→  آلفرد اختراع دیَنامیت را با پشتکُار ادامهَ داد. 	
مَلَِ وَ خافَ أنْ یََذکُرَهُ النّاسُ بِالسُوَءِ. 	

َ
شَعََرَ نوَبِلَُ بِالَذنْبِ وَ بِخَیبَةِ الأ

نوَبلَ احساس گناه و ناامیدی کرد و تَرسید کهَ مردم او را بهَ بدی یَاد کنند.

ترجمهترجمهمفردمفردجمعجمع

روستاالْقَریََةالقُری

مَردالرَجُلَالرِجال

یَّام
َ
روزاَلْیَوَمالأ

دیَنَّ و آیَینَّالدّیَنَّالأدیَان

دوران و روزگارالْعََصرالْعََصوَر

قوَم و گروهالْقَوَْمالأقوَام

بتالصَنَمالأصْنام

عیاد
َ
عیدالْعَیدالأ

کْتاف شانهَالْکَُتِف، الکُِتْفالأ

شهُرالمَدیَنةالْمُدُن

تَنهَالْجِذْعالْجُذوع

استخوَانالْعََظّْمالْعَِظّام

ناشید
َ
نشوَدةٍاَلْأ

ُ
سروداَلْأ

بختاَلْحظاَلْحُظّوَظ

ترجمهترجمهمفردمفردجمعجمع

سرزمینَّالْبَلَدالْبِلاد

بدیالشَرالشُرور

تَاریَخالتّاریَخالتّوَاریَخ

پیامبرالنّبيالأنبیاء

سالفُؤوس
َ
تَبراَلْفَأ

پرستش گاهاَلْمَعَبَداَلْمَعَابِد

کلاسصَفّصفوَف

گوَشتلَحملحوَم

پیَ، عصبعَصَبأعصاب

درسدَرسدروس

دانشعِلمعلوَم
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کلمات متضاد درسَ دومکلمات متضاد درسَ دوم

بُنَیَتي )دخترکم(≠بُنَيَ )پسرکم(

الباطِلَ )باطلَ(≠الحَقّ )حق(

المَحْزون )غمگینَّ(≠المَسْرور )خوَشحال(

قامَ، نَهَُضَ )خاست(≠جَلَسَ )نشست(

غَداً )فَردا(≠اَلیَوَم )امروز(

العََجوَز )پیر، سالخوَرده(≠الشّابّ )جوَان(

نَزلَ )پایَینَّ آمد(≠صَعََدَ )بالا رفَت(

السَـیِدات )خانم هُا(≠السّادَةٍ )آقایَان(

الحَیاةٍ )زندگیَ(≠المَوَت )مرگ(

کلمات متضاد درسَ دومکلمات متضاد درسَ دوم

الکُِبار )بزرگ سالان(≠الصِغار )خردسالان(

المُدُن )شهُرهُا(≠القُریٰ )روستاهُا(

اِنْفَصَلَ )جدا شد(≠اِتََصَلََ )پیوَست(

خِر )باخبر کننده(
َ
المُتَقَدِم )پیشرو(≠المُتَأ

النِساء )زنان(≠الرِجال )مردان(

دَفََعَ )هُُلَ داد، جلوَ برد(≠جَرَ )کشید(

المُنذِریَنَّ )انذاردهُندگان(≠المُبَشِریَنَّ )بشارت دهُندگان(

الجالِس )نشستهَ(≠الوَاقِف )ایَستاده(

عْلیَٰ )بالاتَر، بالاتَریَنَّ(
َ
سْفَلَ )پایَینَّ تَر، پایَینَّ تَریَنَّ(≠اَلأ

َ
الأ

ضَحِکََ )خندیَد(≠بَکُیَ )گریَهَ کرد(

خَذَ )گرفَت(≠آتَیَٰ )داد(
َ
أ

نَسِیََ )فَراموَش کرد(≠تََذَکَرَ )بهَ یَاد آورد(

جَماعَة )گروه(≠وَحید )تَنهُا(

قَوَیَ )قوَی شد(≠وَهَُنََّ )سست شد(

الآخِرَةٍ )آخرت(≠الدُنیا )دنیا(

خَرَب )خراب کرد(≠صَلَحَ )تَعَمیر کرد(

القَوَیّ )نیرومند(≠الضَعَیف )ناتَوَان(

وَقَف- تََوََقَفَ )ایَستاد(≠مَرَ )گذر کرد(

الکَُسِلَ )تَنبلَ(≠النَشیطٌ )فَعَّال(

التَخریَب- التَعَْطیلَ )خراب کردن(≠التَصْلیح )تَعَمیر کردن(

السَیِئة )بدی(≠الحَسَنَة )نیکُیَ(

المَیِت )مرده(≠اَلحَیَّ )زنده(
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

کلمات متضاد درسَ دومکلمات متضاد درسَ دوم

المُرور )عبوَر کردن(≠الوَُقوَف )ایَستادن(

ذَهَُبَ )رفَت(≠رَجَعَ )برگشت(

النُزول )پایَینَّ آمدن(≠الصُعَوَد )بالا رفَتنَّ(

الصَداقَة )دوستیَ(≠العََداوَةٍ )دشمنیَ(

نَزلَ )پیاده شد(≠رَکِبَ )سوَار شد(

یََزولُ )از بینَّ میَ رود(≠یََبْقیَ )باقیَ میَ ماند(

السَهُْلَ )آسان(≠الصَعَْبَة )دشوَار، سخت(

القادِم- المُسْتَقبلَ )آیَنده(≠الماضیَ )گذشتهَ(

کلمات مترادفٌ درسَ دومکلمات مترادفٌ درسَ دوم

أری = أشاهُِدُ )میَ بینم(اسْتَطَاعَ = قَدَرَ )تَوَانست(

تََمُرُ = تََعَبُرُ )میَ گذرد، عبوَر(المهُنة = الشغلَ )حرفَهَ، شغلَ(

الأحباء = الأصدقاء )دوسان، یَاران(العَام = السنة )سال(

الجَوَْلَة = السَفْرَةٍ الجهُاز الآلة = الأداةٍ )دستگاه، وسیلهَ، ابزار(

الفریَسة = الصید )شکُار(الفرح = المسرور )شاد، خوَشحال، شادمان(

الإتَجاه = النحوَ )بهَ سمت، بهَ طرف(الفائز = الناجح )برنده، پیروز(

سکُنَّ = عاش )سکُوَنت داشت، زندگیَ کرد(صَعََدَ = عَلا )بالا رفَت(

اسْتَعَانَ = اسْتَنْصَر )یَاری خوَاست(لجأ إلیَ = عاذب.... )بهَ ... پناه برد(

الحزب = الفریَق )دستهَ، گروه(المُشاهُدةٍ = الزیَارةٍ )دیَدن(

الأسرةٍ = العَائلة )خانوَاده(البیت الدار = المنزل 

الجماعة الأمة = القوَم )گروه، قوَم(الشغیَ = الاجتهُاد )تَلاش(

المُتَتَالیَة = المُسْتَمِره )پیَ در پیَ(زَهَُقَ هَُلَکََ = زالَ )نابوَد شد، از بینَّ رفَت(

کلمات مترادفٌ درسَ دومکلمات مترادفٌ درسَ دوم

المُزارِع = الفلاح = الزارع )کشاورز(المجد المجتهُد = الساعیَ )کوَشا، تَلاشگر(

الهُاوی = المُحِب )دوستدار، علاقهَ مند(الطُوَاف = الدَوَران )چرخیدن(

الأعْجَب = الأغرب )شگفت تَریَنَّ، عجیب تَریَنَّ(المُبْتَسِم = الضاحکَ )خندان(

المُتفرّح المُشاهُد = الناظَر )تَماشاچیَ- بیننده(أتَیَ = اعطیَ )داد، بخشید(

حَبَ = رَغِبَ فَیَ )مشتاق شد، علاقهَ مند شد، دوست داشت(
َ
اشْتَاقَ أ
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عربی پایه دوازدهم

انسانی 	

صِناعات → مفرد: صِناعَة 11 مُصنَع → جمع: مَصانع    

مَطاعِم → مفرد: مُطعََم 22 طَعَام → جمع: أطعََمَة    

مَظّاهُِر → مفرد: مَظّهَُر 33 ظَاهُِرَةٍ → جمع: ظََوَاهُر    

عاظَِم → مفرد: اَعظَّم
َ
أ 44 عَظّم )استخوَان( → جمع: عظّام   

مُلوَکَ → مفرد: مَلِکَ 55 مَملَکَُة → جمع: مَمالِکَ    

رُؤوس → مفرد: رَأس 66 رَئیس → جمع: رُؤَسا    

أنجُم → مفرد: نَجم 77 مُنجَم → جمع: مَناجِم    

جرائم → مفرد: جَریَمة 88 جِرم → جمع: أجرام    

أعلام → مفرد: عَلَم )پرچم( 99 عملَ → جمع: أعمال    

مُعْجَم )انسانی( 	
ْ

ل
َ
ا

اَلتِقْنیَة: فَناوری )تَکُنیکَ(أجْریٰ: اجرا کرد )مضارع: یَُجْری(  »لِیُجْریَ: تَا اجرا کند«

اَلتِلال: تَپّهَ هُا »مفرد: اَلتَلَّ«اَلصَبيّ: کوَدکَ، پسر »جمع: اَلصِبْیان«

ضْعََفَ: ضعَیف کرد
َ
تََمَ ـِ : انجام شد، کاملَ شد )مضارع: یََتِمُ(أ

عْمَرَ، یَُعَْمِرُ(صَحَحَ: تَصحیح کرد
َ
عْمار: آباد کردن )أ اَلْإِ

طْنان«
َ
فَادَ: سوَد رساند )مضارع: یَُفیدُ(اَلطُنَّّ: تَُنَّ »جمع: اَلْأ

َ
أ

اَلْفَرَنسیَة: زبان فَرانسوَیجُلْبُ شَعَیرَةٍٍ: پوَست جوَیَیَ

قْبَلََ عَلیَٰ: بهَ ... روی آورد
َ
حَدَدَ: مشخّص کردأ

نْحاء: سمت هُا، سوَهُا »مفرد: اَلنَحْوَ«اَلْفیزیَا: فَیزیَکَ
َ
اَلْأ

مَلَِ: ناامیدی ≠ اَلرَجاء
َ
قَناةٍُ بَنَما: کانال پاناماخَیْبَةُ الْأ

اَلْقَنَوَات: کانال هُا »مفرد: اَلْقَناةٍ«اَلدَؤوب: با پشتکُار 

نْفاق: تَوَنلَ هُا »مفرد: اَلنَفَق«
َ
اَلسُوََیَْد: سوَئداَلْأ

اِنْهَُدَمَ: ویَران شدکَسَبَ -ِ : بهَ دست آورد

اَلْمَجال: زمینهَ »جمع: اَلْمَجالات« زمینهَ هُاسَهَُلََ: آسان کرد ≠ صَعََبَ

اَلسُهُوَل: دشت هُا »مفرد: اَلسَهُْلَ«اِهُْتَمَ: اهُمتام ورزیَد )مضارع: یََهُْتَمُ(

هُْلَ: شایَستهَاَلْمَناجِم: معَادن »مفرد: اَلْمَنْجَم«
َ
اَلْأ

نَشَرَ ــُ : پخش کرداَلشَعَیـر: جوَ

اَلشَقّ: شکُافَتنَّ )شَقَ، یََشُقُ(اَلتَحْوَیَلَ: دگرگوَنیَ

اَلتَطْوَیَر: بهُینهَ سازیاِنشاء: ایَجاد کردن 

اَلصّالِحَةُ لِلزِراعَةِ: قابلَ کشت
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

مُعْجَم 	
ْ

ل
َ
ا

»رِجْلي تَُؤْلِمُني: پایَم درد میَ کند«آلَمَ: بهَ درد آورد )مضارع: یَُؤْلِمُ(

تََعََبَدَ: عبادت کردبُنَیَتي: دخترکم

اَلتِلْفاز: تَلوَیَزیَوَنزارَ ـُ : دیَدار کرد )مضارع: یََزورُ( »زُرْتُ: دیَدار کردم«

اِشْتاقَ: مشتاق شد )مضارع: یََشْتاقُ(اَلسَعَْي: دویَدن، تَلاش

اَلْقِمَة: قلّهَ »جمع: اَلْقِمَم«اَلْخیام: چادرهُا »مفرد: اَلْخَیْمَة«

رْجُلَ«
َ
 إلیَٰ ـَ : بهَ ... پناه بُرداَلرِجْلَ: پا »جمع: اَلْأ

َ
لَجَأ

مّاهْ: ای مادرم
ُ
رَمْيُ الْجَمَراتِ: پرتَابِ ریَگ هُا )در مراسم حج(أ

بُنَـيَ: پسرکممَرَ ـُ : گذر کرد )مضارع: یََمُرُ(

اَلْمَشْهَُد: صحنهَ

درس سوم عربی درس سوم عربی 33 مشترک  مشترک ←← اسلوب استثناء و اسلوب حصر اسلوب استثناء و اسلوب حصر

هُرگاه حکُم کلیَ درباره گروهُیَ صادر شوَد و یَکَ یَا چند عضوَ از آن مجموَعهَ جدا شوَند بهَ گروهُیَ کهَ حکُم کلیَ شاملَ آنهُا شده »مستثنیَ صنهَُ« و بهَ 

افَرادی کهَ جدا شده اند »مستثنیَ« گفتهَ میَ شوَد.

هُرگاه مستثنیَ منهَ در جملهَ ذکر شوَد و جملهَ قبلَ از الّا کاملَ باشد و معَموَلًا جملهَ بهَ صوَرت مثبت بیایَد → اعراب مستثنیَ منصوَب  	
است »و اسلوَب استثناء«.

هُرگاه جلهَ قبلَ از الّا کاملَ نباشد، مستثنیَ منهَ محذوف باشد و جملهَ بهَ صوَرت منفیَ یَا استفهُامیَ بیایَد اسلوَب حصر داریَم و اعراب آن  	
با تَوَجهَ بهَ نقشیَ کهَ مستثنیَ میَ پذیَرد مشخص میَ شوَد.

هُنگام تَرجمهَ )فَقطٌ / تَنهُا( میَ آوریَم. 	

 جمله مثبت هرگز اسلوب حصر ندارد. / قبل از الّا )کلّ – شی – احد( بود اسلوب استثناء داریم.

هُرگاه بعَد از الّا بلافَاصلهَ ضمایَری مثلَ )هُم / هُنَّ / کم / کنَّّ / نا / هُا( وجوَد داشت → اسلوَب استثناء 	

جملات مهم درس 3 مشترک 	

	 .
ُ
ن تََفْهَُمَ ما تََقْرأ

َ
إذا کانَ لَکََ فَِکُرٌ قادِرٌ تََسْتَطیعُ بِهَِ أ

اگر فَکُر تَوَانایَیَ داشتهَ باشیَ بهَ وسیلهَ آن میَ تَوَانیَ آنچهَ را میَ خوَانیَ، بفهُمیَ.

وصافَ الکُُتّابِ الآخریَنََّ. 	
َ
وصافٍ لا تَُشْبِهَُ أ

َ
کُلَُ کاتَِبٍ قَد وَصَفَ نابلیوَن بِأ

هُر نوَیَسنده ای با ویَژگیَ هُایَیَ ناپلئوَن را تَوَصیف کرده کهَ شبیهَ تَوَصیفات نوَیَسندگان دیَگر نیست.

ن یََجِدَ غِذاءً فَِکُرّیَاً فَیَ کُلَِ مَوَضوَعٍ. 	
َ
الإنسانُ العَاقِلَُ یََستَطیعُ أ

انسان عاقلَ میَ تَوَاند در هُر موَضوَعیَ غذایَیَ فَکُری بیابد.

لا تَُشاهُِدُ فَیَ حَیاتَِهَِ إِلّا النِشاطَ عَلیَٰ رَغمِ ظَُروفَِهَِ القاسیَةِ. 	
در زندگیَ اش با وجوَد شرایَطٌ سخت و دشوَارش )چیزی( بهَ جز نشاط نمیَ بینیم )فَقطٌ فَعَالیت میَ بینیم(

انسانی 	

لَوَْ کُنتَ فََظّّاً غَلیظَ القَلبِ لَانْفَضّوَا مِنَّْ حَوَلکََ. 	
اگر تَندخوَ و سنگدل بوَدی، بیَ گمان از اطرافَت پراکنده میَ شدند.

جْرِ. 	
َ
مامِنَّْ رَجُلٍَ یََغرِسُ غَرساً إلّا کَتَبَ اللهَُ لَهَُ مِنََّ الأ

هُیچ مردی نیست کهَ نهُالیَ بکُارد مگر ایَنکُهَ خداوند برایَش پاداش بنوَیَسد.
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بُ بِنتَهَُ وَ لَمْ یَُحلِسْهُا عِندَهُ. 	
َ
لَمْ یَُقَبِلَِ الأ

پدر دخترش را نبوَسید و او را نزد خوَد ننشانید.

کلمات مترادفٌ درسَ سومکلمات مترادفٌ درسَ سوم

الْقاسیَ = الصَغب )دشوَار(الْإختیار = الْإنْتِخاب )انتخاب کردن(

الْوَِفَاء = الظَّرف )ظَرف(یََسْتَطیعُ = یََقْدِرُ )میَ تَوَاند(

الْخُسْر = الضَرَر )زیَان(الآراء = النَضریَات )نظّریَات(

أصْبَحَ = صار )شد(الْوَاثِق = المُطمئنَّ )مطمئنَّ(

اَلْعَِنایَة = الاهُتمام )تَوَجّهَ(عُدْوان = عَداوَةٍ )دشمنیَ(

سُعَْر = قیمَة )ارزش(أضاف = زاد )افَزود(

کلمات متضاد درسَ سومکلمات متضاد درسَ سوم

یََنْقَصُ )کم میَ شوَد(≠یََزیَدُ )افَزایَش میَ یَابد(

الْفقیر )تَهُیَ دست(≠الْغنیَ )ثروتَمند(

اِتََسَعَ )گسترش یَافَت(≠ضاقَ )تَنگ شد(

یََرخُصُ )ارزان میَ شوَد(≠یََغْلوَ )گران میَ شوَد(

فََتَحَ )گشوَد(≠غَضَ )بست(

الصُعَوَبة )سخت(≠السُهُوَلة )راحت(

الأسْفَلَ )پایَینَّ تَر(≠الأعلیَ )بالاتَر(

نْفَع )سوَدمندتَر(
ُ
ضَر )زیَان بارتَر(≠أ

َ
أ

نَفْع )سوَد(≠خُسْر )زیَان(

کلمات متضاد درسَ سومکلمات متضاد درسَ سوم

المَوَْت )مرگ(≠اَلْحیاةٍ )زندگیَ(

صَداقَةَ، خُلَة )دوستیَ(≠عُدْوان )دشمنیَ(

السَهُْلَة )آسان(≠القاسِیَة )سخت(

غابَ )غایَب شد(≠حَضَرَ )حاضر شد(

ضاحکَُة )خندان(≠باکیَة )گریَان(

جمع مکسرهای درس 3 	

الآلافٌالآلافٌ
الألف
هُزار

الأَعْیُنِالأَعْیُنِ
العََیْنَّ
چشم

الأَوصافٌالأَوصافٌ
الوََصْف
ویَژگیَ

الظُروفٌالظُروفٌ
الظَّرف
شرایَطٌ

ابَهائِمابَهائِم
البَهُیمَة

چارپا
العُلَماءالعُلَماء

العَالِم
دانشمند

الکُتّابٌالکُتّابٌ
الکُاتَِب

نوَیَسنده
المَلائِکةالمَلائِکة

المَلَکَ
فَرشتهَ

المَحَارِمالمَحَارِم
المَحْرَم
مَحرَم
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الأَطْعِمَةالأَطْعِمَة
الطَعَام

غذا، خوَراکَ
حْوال

َ
حْوالالأَ
َ
الأَ

الحال
چگوَنگیَ، حالت

المَسائلالمَسائل
المَسْئلَة
مسألهَ

الصُحَُفالصُحَُف
الصَحیفَة
روزنامهَ

علام
َ
علامالأَ
َ
الأَ

العََلَم
پرچم

نْواع
َ
نْواعالأَ
َ
الأَ

النَوَع
نوَع، گوَنهَ

المَصادِرالمَصادِر
المَصْدَر

منبع
الأَفکارالأَفکار

الفِکُْر
اندیَشهَ، فَکُر

وضاع
َ
وضاعالأَ
َ
الأَ

الوََضْع
وضعَیّت

الآراءالآراء
الرَأی

نظّر، عقیده
البَرامِجالبَرامِج

البَرنامَج
برنامهَ

لام
ْ
ف
َ
لامالأَ
ْ
ف
َ
الأَ

الفِلم
فَیلم

التَجُارِبٌالتَجُارِبٌ
التَجربَة
تَجربهَ

التَمارینِالتَمارینِ
التَمریَنَّ
تَمریَنَّ

قْمار
َ
قْمارالأَ
َ
الأَ

القَمَر
ماه

السُیّاحٌالسُیّاحٌ
السّائح

گردشگر، جهُانگرد
الزَُملاءالزَُملاء

الزَمیلَ
دوست، یَار

هُمکُلاسیَ، هُمکُار
مَم
ُ
مَمالأَ
ُ
الأَ

مَة
ُ
الأ

امّت، مردم

الکَراسيّّالکَراسيّّ
الکُُرْسيّ
صندلیَ

الکُتُبالکُتُب
الکُِتاب
کتاب

بٌ
ّ
بٌالطُلا
ّ
الطُلا

الطّالِب
دانش آموَز، دانشجوَ

الأَنّهارالأَنّهار
النَهُْر

رودخانهَ
المَزَایاالمَزَایا

المَزیَّة
برتَری، حُسنَّ، امتیاز

العِبادالعِباد
العََبد
بنده

الفِراخالفِراخ
الفَرْخ
جوَجهَ

الآثارالآثار
ثر

َ
الأ

اثر

انسانی 	

بْقیَٰ، یَُبقي(
َ
بْقِ: نگهُدار )أ

َ
اِنْفَضَ: پراکنده شد )مضارع: یََنْفَضُ(أ

اَلْإثْمار: میوَه دادناَلْعََوَدَةٍ: برگشتنَّ = اَلرُجوَع

ثْمَرَ: میوَه دادغَرَسَ ـِ : کاشت
َ
أ

اَلْغَرْس: نهُال، کاشتنَِّ نهُالاَلْجَوَْز: گردو

حَضَنََّ ـُ : در آغوَش گرفَتاِخْتارَ: برگزیَد = اِنْتَخَبَ )مضارع: یََخْتارُ(

خَیَرَ: اختیار دادغَلیظُ الْقَلْبِ: سنگدل

عْتَقَ: آزاد کرداَلْفَسیلَة: نهُال »جمع: اَلْفَسائِلَ«
َ
أ

اَلْإعزاز: گرامیَ داشتنَّ »بِإعزازٍ: با عزّت«دافََعَ: دفَاع کرد

اَلْفَظّ: تَندخوَدَعَتْ: مؤنّثِ »دَعا« )دعوَت کرد(

لاعَبَ: با ... بازی کردراحَ ـُ : رفَت = ذَهَُبَ

کْرَمَ: گرامیَ داشت
َ
اَلرِداء: روپوَش بلند و گشاد روی دیَگر جامهَ هُاأ

مْرَد: پسر نوَجوَانیَ کهَ سبیلش درآمده، ولیَ هُنوَز ریَش در نیاورده است.لِنْتَ: نرم شدی )ماضیَ: لانَ ـِ، مضارع: یََلینَُّ(
َ
اَلْأ

سْرَعَ: چهَ شتابان است!اَلرَضاعَة: شیرخوَارگیَ
َ
ما أ
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مَرَ ـُ : گذر کرد )مضارع: یََمُرُ(اَلشَیخ: پیرمرد، پیشوَا »جمع: اَلشُیوَخ«

مَلََ ـُ : امید داشتاَلْمُعََزَز: گرامیَ
َ
أ

اَلْیافَِع: جوَان کم سالاَلْعََجوَز: پیرمرد، پیرزن »جمع: اَلعََجائز«

اِنْزَعَجَ: آزرده شد

مُعْجَم 	
ْ

ل
َ
ا

ضافَ: افَزود )مضارع: یَُضیفُ / مصدر: إضافََة(
َ
تََصَفَحَ: ورق زد، سریَع مطالعَهَ کردأ

اَلثّانَوَیََة: دبیرستاناَلْمُفَکُِر: اندیَشمند

 ـَ : پرورش یَافَت
َ
نَشَأ

غْنیَٰ: بیَ نیاز گردانید )مضارع: یَُغْني / مصدر: إغْناء( أغناهُ عَنْهَُ: او را از آن 
َ
أ

بیَ نیاز کرد.

اَلْوَاثِق: مطمئنَّاَلْجَدیَر: شایَستهَ

هُُناکََ: وجوَد دارد، آنجااَلصَحَفيّ: روزنامهَ نگار

یَُقالُ: گفتهَ میَ شوَد »مجهُوَلِ یََقوَلُ«اَلظُّروف: شرایَطٌ »مفرد: اَلظَّرْف«

متَع: لذّت بخش تَر
َ
اَلْقاسي: سخت و دشوَاراَلْأ

اَلْکُُتّاب: نوَیَسندگان »مفرد: اَلْکُاتَِب«اَلتَحْدیَد: محدود کردن )ماضیَ: حَدَدَ / مضارع: یَُحَدِدُ(

درس چهارم عربی درس چهارم عربی 33 مشترک  مشترک ←← مفعول مطلق و انواع آن مفعول مطلق و انواع آن

مفعول مطلق → مصدر منصوَبیَ از جنس فَعَلَ کهَ بر روی انجام فَعَلَ تَأکید میَ کند و قیدی برای فَعَلَ جملهَ است. 	

ثلاثیَ مجرد

ثلاثیَ مزیَد
مصدرها دو دسته اند  

ثلاثی مجرد → از فَعَلَ هُای سهَ حرفَیَ گرفَتهَ میَ شوَند و از وزن و قانوَن خاصیَ پیروی نمیَ کنند. در فَارسیَ میَ تَوَان بهَ ذَهُاب / قَوَل /  	

شکُر / جلوَس / نظّر / طلوَع / ضرب / شَرْح اشاره کرد.
سهَ حرف اصلیَ فَعَلَ بایَد در مصدر تَکُرار شده باشد.  	
ثلاثی مزید → مصدر باب هُای مزیَد مثلَ استفعَال – انفعَال – تََفعَُلَ و ... کهَ دارای وزن ثابت اند. 	

22 مفعَوَل مطلق نوَعیَ )بیانیَ( 	 11 مفعَوَل مطلق تَأکیدی  انواع مفعول مطلق →  

مفعول مطلق تأکیدی → مصدر منصوَبیَ از جنس فَعَلَ کهَ بر وقوَع تَأکید میَ کند و شکَ و تَردیَد را از بینَّ میَ برد هُمچنینَّ صفت و  	

مضاف الیهُیَ ندارد.
ضَرَبتُهَُ ضَرباً.→ )واقعَاً زدمش(

در تَرجمهَ از قیدهُای تَاکید فَارسیَ مثلَ واقعَاً / حتماً / قطعَاً / بیَ گمان / بدون شکَ و ... استفاده میَ شوَد. 	
مفعول مطلق نوعی )بیانی( → هُرگاه بعَد از مصدر منصوَب صفت یَا مضاف الیهَ قرار گیرد مفعَوَل مطلق نوَعیَ است و صفت آن ممکُنَّ  	

است مفرد یَا جملهَ باشد و هُم چنینَّ صفت جملهَ آن ممکُنَّ است فَعَلیهَ باشد یَا اسمیهَ.
ضَرَبتُهَُ ضرباً شدیَداً → )محکُم زدمش(

اگر بعَد از مصدر منصوَب از جنس فَعَلَ صفت مفرد بیایَد فَعَلَ را هُمراه با صفت تَرجمهَ میَ کنیم و مصدر مستقیماً تَرجمهَ نمیَ شوَد. 	
اگر بعَد از مصدر منصوَب از جنس فَعَلَ جملهَ فَعَلیهَ یَا اسمیهَ بیایَد برای ارتَباط آن از »بهَ طوَری کهَ، کهَ، بهَ شکُلیَ کهَ و ...« کمکَ میَ گیریَم  	

اما مصدر را مستقیماً تَرجمهَ نمیَ کنیم.
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مثال: ضَربتُهَُ ضَرباً رَأسهَُ اِنکُسَر. → )طوَری زدمش کهَ سرش شکُست(.

ضربتُهَُ ضرباً یََصُرخُ منَّ الألم.→ )طوَری زدمش کهَ از درد فَریَاد میَ زد(

 اگر بعد از مصدر منصوب از جنس فعل مضاف الیه بیاید باید توجه داشته باشیم که مصدر هرگز ال و تنوین نمی گیرد و در ترجمه 

آنَّ از انه و کلماتی چونَّ: مانند، مثل، همچونَّ استفاده می کنیم.

ضربتُهُ ضربَ الُامِ ← مادرانه زدمش )مانند مادر زدمش(

یعیش البخیل فی الدنیا عَیشَ الفقراء → خسیس در دنیا فقیرانه )مانند فقیرانَّ( زندگی می کند.

تحلیل صرفی 	

اسم: کلمهَ ای کهَ ال یَا تَنوَیَنَّ میَ گیرد )نکُتهَ →  اسمیَ کهَ مضاف باشد ال و تَنوَیَنَّ نمیَ گیرد(. اسم هُای اشاره و اسم هُای استفهُام )مَنَّ،  	

ما و ...( و ضمیرهُا هُمگیَ اسم هُستند.
اسم یَا مذکر است یَا مؤنث )از نظّر جنس( / نشانهَ موَنث = ةٍ 	
اسم میَ تَوَاند مفرد / مثنیَ )دو نفر( / جمع باشد →  از نظّر تَعَداد 	
اسم میَ تَوَاند معَرب یَا مبنیَ باشد: مبنیَ بوَدن بهَ معَنای ایَنَّ است کهَ در هُر جایَگاهُیَ باشد اعراب آن تَغییر نمیَ کند. 	
اسم میَ تَوَاند نکُره یَا معَرفَهَ باشد. 	
اسم هُای جمع میَ تَوَانند جمع سالم )با نشانهَ( یَا جمع مکُسر باشند. 	
اسم هُا را بایَد با فَاکتوَرهُای بالا تَحلیلَ صرفَیَ کنیم. 	

تحلیل صرفی فعل ها → آنهُا را از لحاظ نوَع فَعَلَ )ماضیَ، مضارع، آیَنده، امر و نهُیَ(، صیغهَ فَعَلَ )غایَب، مخاطب، متکُلم وحده، متکُلم مع الغیر(، 

از نظّر ثلاثیَ مجرد یَا مزیَد بوَدن، از لحاظ لازم یَا متعَدی بوَدن )مفعَوَل پذیَر بوَدن یَا نبوَدن(، معَلوَم یَا مجهُوَل بوَدن و از نظّر معَرب یَا مبنیَ بوَدن بررسیَ 

میَ کنیم.

جملات مهم درس 4 عربی 3 )مشترک(

نکَُرْتَ وَ العََجَمُ 	
َ
وَ لَیسَ قَوَلُکََ: مَنَّ هُذا؟ بضائره / العَُربُ تََعَرِفُ مَنَّْ أ

ایَنَّ گفتهَ ی تَوَ کهَ در ایَنَّ کیست؟ زیَان رسانده بدو نیست / عرب و غیرعرب کسیَ را کهَ تَوَ انکُار کردی، میَ شناسند.

هُلَُ الشّامِ وَ یََرغَبوَا فَیهَِ رَغبَةَ المُجِبِینََّ 	
َ
نْ یََعَرِفََهَُ أ

َ
خافَ هُِشامٌ مِنَّْ أ

هُشام تَرسید از ایَنَّ کهَ اهُلَ شام او را بشناسند و بهَ او مانند محبّان )عاشقان( علاقهَ مند شوَند. 	
تََهَُ / وَ البَیتُ یََعَرِفَْهَُ وَ الحِلَُ وَ الحَرَمُ 	

َ
هُذا الّذی تََعَْرِفُ البَطْحاءُ وَ طْأ

ایَنَّ کسیَ کهَ )سرزمینَّ( مکُّهَ قدمگاهُش را میَ شناسد و خانهَ )خدا( و بیرون و محدوده احرام او را میَ شناسند. 	
الحوَتُ یَُصادُ لِإستِخراج الزَیَْتِ مِنَّْ کَبِدِهِ لِصِناعَةِ مَوَّادِ التَجْمیلَِ  	
نهُنگ بخاطر استخراج روغنَّ از کبدش برای ساختنَّ موَاد آرایَشیَ شکُار میَ شوَد. 	

انسانی 	

لایََیْأسُ مِنَّْ رَوحِ اللهَِ إلّا القَوَمُ الکُافَِرونَ. 	
تَنهُا قوَم کافَر از رحمت خدا ناامید میَ شوَند. 	
ظََلَمَ الإنسانُ الطَبیعََةَ فَیَ نَشاطاتَِهَِ ظَُلماً. 	
انسان قطعَاً در فَعَالیت هُایَش بهَ طبیعَت ستم کرده است. 	
هُذا خَلقُ اللهَِ فََأرونیَ ماذا خَلَقَ الَذیَنََّ مِنَّ دونِهَِ. 	
ایَنَّ آفَریَنش خداست، پس بهَ منَّ نشان دهُید کسانیَ کهَ غیر از اویَند چهَ آفَریَده اند. 	

جمله فعَلیه وصفی مفعَول مطلق بیانی

مفعَوَل مطلق بیانیَ
جملهَ اسمیهَ وصفیَ

م. الیه
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کلمات مترادفٌ درسَ چهارمکلمات مترادفٌ درسَ چهارم

لَزِمَ المَنامَ = رَقَدَ )خوَابید(اِسْتَطاعَ = قَدَرَ )تَوَانست(

لیّق )شایَستهَ تَر(
َ
حَقّ = الأ

َ
الجَفاف = البَرّ )خشکُیَ(اَلأ

النَقيّ = الطّاهُِر )پاکَ و خالص(مَدَحَ = حَمِدَ )ستوَد، ستایَش کرد(

الغِلاف = الغِشاء )پوَشش(
نالَ = حَصَلََ عَلَیَ- اِکْتَسَبَ – بَلَغََ 

)دست یَافَت، بهَ دست آورد، رسید(

کرام، التَکُریَم = الإجْلال  الأ
)گرامیداشت، بزرگداشت(

اللَئیم = الأرْذَل )فَرومایَهَ، پست(

الشَدائِد = الصُعَوَبات )سختیَ هُا(کَلَمَ = تََحَدَثَ )سخنَّ گفت(

الصَفا = الصَخْرةٍ )تَختهَ سنگ(السُوَر = الجِدار )دیَوَار(

کلمات مترادفٌ درسَ چهارمکلمات مترادفٌ درسَ چهارم

الوَاثِق = المُطمَئِنَّّ )مطمئنَّ(اَلکُِساء = اللِباس- الثّوَب )جامعَهَ، لباس(

بَیْنَما = حیَنما – لَمّا )هُنگامیَ کهَ(أذِنَ = سَمَحَ )اجازه داد(

ذِنَ = سَمَحَ )اجازه داد(الفَرِح = المسْرور )شاد، خوَشحال(
َ
أ

تََمَرَدَ = عَصیَٰ )نافَرمانیَ کرد، سرکشیَ کرد(إذ = فََجْأةٌٍ – بَغْتَةٌ )ناگهُان(

البالِغَ = الکَُثیر )بسیار، فَراوان(الغِذاء = الطَعَام )غذا، خوَراکَ(

ظَْهَُر- کَشَف )آشکُار کرد(الحَیاةٍ = العََیْش )زندگیَ(
َ
عْلَنََّ – أ

َ
جَهَُر بِــ = أ

العَالم = السَنَة )سال(السَلام = الصُلْح )آشتیَ، صلح(

البُنْیان = البِناء )ساختمان، ساختار(رَغِبَ فَیهَ = اَشْتاقَ إلیهَ )بهَ آن علاقهَ مند شد(

خْفیَٰ )پوَشاند، مخفیَ کرد(
َ
طافَ = دارَ )طوَاف کرد، چرخید(سَتَرَ = کَتَمَ – أ

عانَ = نَصَرَ – ساعَدَ )یَاری کرد(
َ
عاظَم )بزرگان(أ

َ
الکُِبار = الأ

الدّار = البَیْت )خانهَ(طَرَق = دَقَ )کوَبید(

کلمات متضاد درسَ چهارمکلمات متضاد درسَ چهارم

نْکَُرَ )ناشناختهَ شمرد(
َ
عْرَفَ )شناساند(≠أ

َ
أ

الصَفا )تَختهَ سنگ(≠السَهُْلَ )دشت(

الکَُریَم )بزرگوَار، بخشنده(≠اللَئیم )فَرومایَهَ(

النّافَِع )سوَد رساننده(≠الضّائِر )زیَان رساننده(

الرُطوَبَة )رطوَبت(≠الجَفاف )خشکُیَ(

العََجَم )غیر عرب(≠العَُرْب )عرب(

الصِغار )کوَچکُترهُا، خردسالان(≠الکُِبار )بزرگان، بزرگسالان(

طاعَ )اطاعت کرد(≠تََمَرَدَ )نافَرمانیَ کرد(
َ
أ

ظَْهَُرَ، جَهَُرَ بِــ )آشکُار کرد(
َ
خْفیَٰ )پوَشاند(≠أ

َ
سَتَر، أ
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کلمات متضاد درسَ چهارمکلمات متضاد درسَ چهارم

السُهُوَلَة )آسانیَ(≠الصُعَوَبَة، الشَدیَدَةٍ )سختیَ(

اِتََسَعَ )فَراخ شد(≠ضاقَ )تَنگ شد(

ذَمَ )نکُوَهُش کرد(≠مَدَحَ )ستوَد(

ماتَ )مُرد(≠وُلِدَ )متوَلّد شد، زاده شد(

رَغِبَ عَنهَ )از آن روی برگرداند(≠رَغِبَ فَیهَ )بهَ آن علاقهَ مند شد(

فََقَدَ )از دست داد(≠نالَ )دست یَافَت، بهَ دست آورد(

القِلَة )کمیَ(≠الکَُثْرَةٍ )فَراوانیَ، زیَادی(

الحَرَم )داخلَ اِحرام(≠الحِلَّ )بیرون اِحرام(

تََقَدَمَ )جلوَ آمد(≠اِنْسَحَبَ )عقب نشینیَ کرد(

سَهُِرَ )بیدار ماند(≠نامَ )خوَابید(

الجَهُْلَ )نادانیَ(≠العََقُلَ )خِرَد(

التَکَُبُر )خوَد بزرگ بینیَ، غرور، کِبر(≠التَوَاضُع )فَروتَنیَ(

البُعَْد )دوری(≠القُرْب )نزدیَکُیَ(

الظُّهُوَر )آشکُار شدن(≠الإخْتِفاء )پنهُان شدن(

یََزیَدُ )زیَاد میَ شوَد(≠یََنْقُصُ )کم میَ شوَد(

الکَُریَم )بخشنده(≠البَخیلَ )خسیس(

الغَنيّ )ثروتَمند، دارا(≠الفَقیر )نیازمند، ندار(

الصُعَوَد )بالا رفَتنَّ(≠النُزول )فَرود آمدن(

غَلا )گران شد(≠رَخُصَ )ارزان شد(

الطَوَیَلَ )بلند، طوَلانیَ(≠القَصیر )کوَتَاه(

التَقْبیح )زشت کردن(≠التَجْمیلَ )زیَباسازی(

جمع مکسرهای درس 4 	

اَلکِباراَلکِبار
اَلکُبیر
بزرگ

یّام
َ
یّامالأَ
َ
الأَ

الیَوَم
روز

الِإِخْوانالِإِخْوان
خ

َ
الأ

برادر

الشَُدائِدالشَُدائِد
الشَدیَدَةٍ
سختیَ

مَراء
ُ
مَراءالأَ
ُ
الأَ

میر
َ
الأ

فَرمانده
المَلائِکةالمَلائِکة

المَلَکَ
فَرشتهَ

حْبال
َ
حْبالالأَ
َ
الأَ

الحَبْلَ
تَار، طناب، ریَسمان

الحَُجُّاجُالحَُجُّاجُ
الحاجٌ

حاجیَ، حج گزار
المَناسِکَالمَناسِکَ

المَنْسَکَ
آیَینَّ، آداب، رسم، مراسم

حْلام
َ
حْلامالأَ
َ
الأَ

الحُلْم
رؤیَا

العِبادالعِباد
العََبّد
بنده

المَوادّالمَوادّ
المادّةٍ
ماده

العَواصِمالعَواصِم
العَاصِمَة
پایَتخت

الصِغارالصِغار
الصَغیر

کوَچکَ، خردسال
حْیاء

َ
حْیاءالأَ
َ
الأَ

حَيّ
زنده
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الجَُوائِزَالجَُوائِزَ
الجائِزةٍ
جایَزه

غْنیاء
َ
غْنیاءالأَ
َ
الأَ

الغَنيّ
ثروتَمند، دارا، بیَ نیاز

البُیوتالبُیوت
البَیت
خانهَ

الخُلَفاءالخُلَفاء
الخَلیفَة

خلیفهَ، جانشینَّ
الفُقراءالفُقراء

الفَقیر
نیازمند، تَهُیَ دست، ندار

الشُُعَراءالشُُعَراء
الشّاعِر
شاعر

مُعْجَم 	
ْ

ل
َ
ا

اَلْحِلَّ: بیرون اِحرامإذْ جاءَ: ناگهُان آمد

اِسْتَلَمَ الْحَجَرَ: سنگ را مسح کرداَلْعََلَم: بزرگ تَر قوَم، پرچم

اَلْکُِبار: بزرگان »مفرد: اَلْکَُبیر« ≠ اَلصِغاررَحَلََ ـَ : کوَچ کرد

نْکَُرَ: ناشناختهَ شمرد
َ
رَغِبَ فَیهَِ ــَ : بهَ آن علاقهَ مند شدأ

اَلضّائِر: زیَان رسانندهاَلْبَطْحاء: دشت مکُّهَ

بَیْنَما: در حالیَ کهَمَدَحَ ـَ : ستوَد

نَصَبَ ـُ : برپا کرد، نصب کردطافَ ـُ : طوَاف کرد )مضارع: یََطوَفُ(

اَلنَقيّ: پاکَ و خالصاَلتَقيّ: پرهُیزگار

اَلْعَُرْب: عربجَهَُرَ بِــــ ـَ : آشکُار کرد

ةٍ: جای پا، گام
َ
اَلْوََطْأ

مُعْجَم )انسانی( 	
ْ

ل
َ
ا

روا + نوَن وقایَة + ي«
َ
روني: نشانم دهُید »أ

َ
تََعََرَضَ: در معَرض قرار گرفَتأ

رَةٍ«
ْ
تََغَذّیٰ: تَغذیَهَ کرد )مضارع: یََتَغَذّیٰ(اَلْفِئْرانِ: موَش هُا »واحد آن: اَلْفَأ

قَرَر: تَصمیم گرفَتاَلِاسْتِقرار: آرامش و ثبات

سْمِدَةٍ: کوَدهُا »مفرد: اَلسَماد«
َ
اَلتَلَوَُث: آلوَدگیَاَلْأ

اِطَلَعَ: آگاهُیَ یَافَت »مضارع: یََطَلعُ«اَلْکُائِنات: موَجوَدات

اَلْمُزارِع: کشاورز = اَلْفَلّاحاَلتَوَازُن: تَعَادل

اَلْمُهَُدِد: تَهُدیَدکنندهاَلْحَقْلَ: کشتزار »جمع: اَلْحُقوَل«

فَراخ: جوَجهَ هُا »مفرد: اَلْفَرْخ« = اَلْفِراخ
َ
اَلْحَمْضیَة: اسیدیاَلْأ

اَلْخَبیر: کارشناس »جمع: اَلْخُبَراء«مُؤْلِم: دردآور

اَلْإکْثار: بسیار گردانیدن، زیَاده رویهُُناکََ: آنجا، وجوَد دارد

اَلْبیئَة: محیطٌ زیَستیََعَیشُ بَعَضُهُا عَلیَٰ بَعَضٍ: از یَکُدیَگر تَغذیَهَ میَ کنند

راقَبَ: مراقبت کرداَلْخَضْراوات: سبزجات

تََحَقَقَ: تَحقّق یَافَتمبیدات: حشره کش هُا

تََعََدّیٰ: دست درازی کرد )مضارع: یََتَعََدّیٰ(رَبّیَٰ: پرورش داد )مضارع: یَُرَبّي(

اَلسَماحُ لِــــ : اجازه دادن بهَ »سَمَحَ ـَ(
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درس درس 55 عربی سه فقط انسانی  عربی سه فقط انسانی ←← منادا منادا

منادا اسمیَ است کهَ مخاطب واقع میَ شوَد و اغلب با حرف ندا هُمراه است. 	
ی 	

َ
حرف ندا = یَا، أ، أیَا، هُیا، أ

مفرد یَا غیرمضاف

مضاف

گروه منادایَیَ

منادا جزء منصوَبات است و انوَاع آن  

منادای غیرمضاف یا مفرد: 	

اسم هُایَیَ کهَ یَکَ کلمهَ ای هُستند و مضاف الیهَ ندارند و علم هُستند را شاملَ میَ شوَد کهَ اعراب آنهُا مبنیَ بر ضم ـُ و محلًا منصوَب است. 	
اسم هُای علم )اسم شناسنامهَ ای افَراد، اسم شهُر، کشوَر، کوَه، رود، دریَا و ...( 	

 در بین اسم های خداوند فقط الله لفظ جلاله و اسم علم خدا محسوب می شود.

یا اللهُ = اللّهُمَ 

منادای مضاف: 	

اگر منادا مضاف الیهَ بگیرد اعراب آن منصوَب است اما بایَد تَوَجهَ داشت کهَ منصوَب بوَدن فَقطٌ در جزء اول ظَاهُر میَ شوَد و مضاف الیهَ با  	
حرکت ثابت مجرور یَا ـِ پس از آن میَ آیَد. زیَرا منادا فَقطٌ یَکَ کلمهَ است.

یا رَبنَا             یا رسولَ الِلهِ

گروه منادایی: 	

یََتُهُا استفاده میَ شوَد ایَنَّ نوَع از منادا مضاف  	
َ
یَُهُا و برای مؤنث از أ

َ
اگر منادا ال داشتهَ باشد بدون واسطهَ آورده نمیَ شوَد و برای مذکر از أ

نیست.
یا أَیُها الانسان

یََتُهُا بهَ کار میَ روند مثلَ: 	
َ
اسم هُایَیَ کهَ موَنث مجازی اند با أ

)شمس- ارض- بئر- حرب- نفس- روح- ریَح- دار- اسم شهُرهُا و کشوَرهُا- اسم هُای جهُنم مثلَ جحیم-

ذُن )گوَش( و ...( )یَا ایََتُهُا النفسُ / یَا ایََتُهُا العَینَُّ( 	
ُ
اعضای زوج بدن مثلَ عینَّ- یَد-رِجْلَ- قدم- أ

 بعد از منادا معمولًا موارد زیر آورده می شود:

فعل امر ü → )ماضی و مضارع غائب نمی آید(

ü فعل نهی

ü جمله اسمیه با ضمیر مخاطب

جملات مهم درس پنجم عربی 3 )انسانی( 	

یَا إلهُیَ اِحْمِنیَ وَ احمِ بِلادی مِنَّْ شُرورِ الحادِثاتِ. 	
ای خدای منَّ! منَّ و کشوَرم را از بدی هُای پیشامدهُا نگهُداری کنَّ.

یَا الهُیَ اِجعََلَ التَوَفَیقَ حُظِّیَ و نَصیبیَ فَیَ الحَیاةٍِ. 	
ای خدای منَّ موَفَقیت را بخت و بهُره ی منَّ در زندگیَ قرار بده.

← هر دو منادای غیرمضاف

)جانشینَ حرف ندا(

م الیه

گروه منادایی
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رَبِ اجْعََلْنیَ مُقیَم الصَلاةٍِ وَ مِنَّ ذُرّیََتیَ رَبَنا وَ تََقَبَلَْ دُعاءِ 	
پروردگارا منَّ و فَرزندانم را بر پا دارنده نماز قرار بده و دعایَم را بپذیَر.

أحْبِبْ لِغَیر کََِ ما تَُحِبُ لِنَفسِکََ. 	
آنچهَ را برای خوَدت دوست میَ داری برای غیر خوَدت دوست بدار.

مَلَِ. 	
َ
یَا مَنَّ قَد غَرَهُ طوَلُ الأ

ای کسیَ کهَ طوَل آرزو او را فَریَفتهَ است.

کلمات مترادفٌ درسَ پنجُمکلمات مترادفٌ درسَ پنجُم

الإنشِراح = الفَرَح )شادمانیَ(الذّریََة = الأولاد )فَرزندان(

نصُرْني، ساعِدنیَ )بهَ منَّ کمکَ کنَّ(
ُ
عِنّي = أ

َ
الحَظّ = النَصیب )بهُره، شانس، بخت(أ

الشُرور = السَیِئات )بدی هُا(السَلام = السِلْم، الصُلْح )صلح،  آشتیَ(

الإعانَة = المُساعَدَةٍ، النَصْر )کمکَ کردن(السِنَة = العَام )سال(

الشُعَوَر = الإحساس )احساس کردن(سَتَرَ = کَتَمَ )پوَشاند(

تََحَدَثَ = تََکَُلَمَ )سخنَّ گفت(الفَرَح = السُرور )شادی، خوَشحالیَ(

رَجَعَ = عادَ )برگشت(الجَدیَد = الحَدیَث )نوَ، جدیَد(

النّافَِعََة = المُفیدَةٍ )سوَدمند، مفید(ساعَدَ = نَصَرَ، أعانَ )کمکَ کرد(

غَفَرَ = عَفا )آمرزیَد(غَرَ = خَدَعَ )فَریَب داد(

النّوَر = الضّوَء )نوَر(النَجاح = الفَوَز )موَفَقیت، پیروزی(

اِحمِني = اِحفظّْني )از منَّ نگهُداری کنَّ، مرا حفظ کنَّ(جَعََلََ = وَضَعَ )قرار داد(

الجِهُات = الِاتََجاهُات )سمت هُا، سوَدهُا(رَبّ = إلهَ. مَعَبوَد )پروردگار، خدا(

الدَعوَات = الأدْعیَة )دعاهُا(البَسَمات = الِابتِسامات )لبخندهُا(

عطٌِ )بده(
َ
ةًٍ )ناگهُان(آتِ = أ

َ
بَغْتَةٌ = فََجْأ

طالِب = تَِلْمیذ )دانش آموَز(الأحِبّاء = الأصْدِقاء )دوستان(

الحَیاةٍ = العََیْش )زندگیَ(

کلمات متضاد درسَ پنجُمکلمات متضاد درسَ پنجُم

السْائلَ )سؤال کننده(≠المُجیب )پاسخ دهُنده(

القَلیلَ )اندکَ، کم(≠الکَُثیر )بسیار(

فَْرِغْ )خالیَ کنَّ(≠إمْلََأ )پر کنَّ(
َ
أ

الحُزن )غم، اندوه(≠الِإنْشِراح )شادی، شادمانیَ(

البُکُاء )گریَهَ(≠البَسْمَة )لبخند(

الضَارَةٍ )ضرر رساننده(≠النّافَِعََة )سوَدمند(

الحَسَنات، الخَیْرات )خوَبیَ هُا(≠الشُرور )بدی هُا(

البِدایََة )آغاز(≠الآخِر )پایَان(

الشَقاوَةٍ )بدبختیَ(≠السَعَادَةٍ )خوَشبختیَ(
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القِلَة )کمیَ(≠الکُثْرَةٍ )فَراوانیَ(

البَیع )فَروختنَّ(≠الشُراء )خریَدن(

إِذهَُبْ )برو(≠تََعَالَ )بیا(

خُذْ )بگیر(≠آتِ )بده(

الأبْناء )پسران(≠البَنات )دختران(

القَبیح )زشت(≠الجَمیلَ )زیَبا(

صْغَر )کوَچکُتر(
َ
کْبَر )بزرگ تَر(≠الأ

َ
الأ

أظَْهَُرَ، بَیَنََّ )آشکُار کرد(≠کتَمَ، سَتَرَ )پنهُان کرد(

الحَرب، القِتال )جنگ(≠السَلام )صلح، آشتیَ(

الصَغیر )کوَچکَ(≠الکُبیر )بزرگ(

الخَیْر )خوَبیَ(≠الشَرْ )بدی(

فََقَدَ )گم کرد(≠وَجَدَ )یَافَت(

جمع مکسرهای درس پنجم 	

الدُروسَالدُروسَ
الدَرس
درس

البَرامِجالبَرامِج
البَرنامَج

برنامهَ
فواه

َ
فواهالأَ
َ
الأَ

الفَم
دهُان

العُلومالعُلوم
اَلْعَِلْم
دانش

العَجُائِزَالعَجُائِزَ
العََجوَز

پیرزن، پیرمرد
طْعِمَة

َ
طْعِمَةالأَ
َ
الأَ

الطَعَام
غذا، خوَراکَ

الشُُرورالشُُرور
الشَرّ
بدی

التَماثیلالتَماثیل
التِمثال

مجسمهَ، تَندیَس
المَطاعِمالمَطاعِم

المَطْعََم
غذاخوَری، رستوَران

القُلوبٌالقُلوبٌ
القَلْب

دل
مثال

َ
مثالالأَ
َ
الأَ

المَثَلَ
ضرب المثلَ، مثال

العُلومالعُلوم
العَِلْم
دانش

المَرضیٰالمَرضیٰ
المَریَض

بیمار
لْبِسَة

َ
لْبِسَةالأَ
َ
الأَ

اللِباس
لباس، جامهَ

عْمال
َ
عْمالالأَ
َ
الأَ

الْعََمَلَ
کار

مْوال
َ
مْوالالأَ
َ
الأَ

المال
مال، دارایَیَ

عاجیب
َ
عاجیبالأَ
َ
الأَ

عْجوَبة
ُ
الأ

شگفتیَ
حیاء

َ
حیاءالأَ
َ
الأَ

الحَيّ
زنده

الأَولادالأَولاد
الوََلَد

فَرزند، پسر
المَحَافِلالمَحَافِل

الْمَحفِلَ
مجلس

الآمالالآمال
مَلَ

َ
الأ

آرزو

الذُنوبٌالذُنوبٌ
الذَنب
گناه

العِظامالعِظام
العََظّْم

استخوَان
العِبادالعِباد

العََبد
بنده

الأَسْماءالأَسْماء
الِإسْم

اسم، نام
الطُرُقَالطُرُقَ

الطَریَق
راه

الأَوزانالأَوزان
الوََزن
وزن

الطُلابٌالطُلابٌ
الطّالِب

دانش آموَز، دانشجوَ
دْعیَة

َ
دْعیَةالأَ
َ
الأَ

الدُعاء
دعا

الحَُظوظالحَُظوظ
الحَظّ
بخت

العَواصِمالعَواصِم
العَاصِمَة
پایَتخت

قْدام
َ
قْدامالأَ
َ
الأَ

القَدَم
گام، پا

الخُبَراءالخُبَراء
الخَبیر

کارشناس، دانا، آگاه
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عربی پایه دوازدهم

الظَواهِِرالظَواهِِر
الظّّاهُِرَةٍ

پدیَد
الشُُهورالشُُهور

الشَهُْر
ماه

المَوازینِالمَوازینِ
المیزان

تَرازو

الفَرائِسالفَرائِس
الفَریَسَة

شکُار
الکِبارالکِبار

الکَُبیر
بزرگ

الصُحَُفالصُحَُف
الصَحیفَة
روزنامهَ

کابِر
َ
کابِرالأَ
َ
الأَ

کْبَر
َ
الأ

بزرگ تَر

مُعْجَم )انسانی( 	
ْ

ل
َ
ا

نارَ، یَُنیرُ(اِحْمِني: از منَّ نگهُداری کنَّ )حَمیَٰ ـِ، یََحْمي / اِحْمِ + نوَن وقایَة + ي(
َ
نِرْ: روشنَّ کنَّ )أ

َ
أ

اَلِانْشِراح: شادمانیَ، فَراخیَاَلْمُجیب: پاسخ دهُنده

عِنَّْ + نوَن وقایَة + ي(اَلْبَسَمات: لبخندهُا »مفرد: اَلْبَسْمَة«
َ
عانَ، یَُعَینَُّ / أ

َ
عِنَي: مرا یَاری کنَّ )أ

َ
أ

اَلْحَظّ: بخت

شهریور شهریور ۲۰۲۰ انسانی انسانی

11 ذلکََ الکُتاب لاریَب فَیهَ هُدی للمتقینَّ. 

آن کتاب هُیچ شکُیَ در آن نیست، هُدایَتیَ برای پرهُیزکاران است.

22 یَفوَز الناسُ بعَلم و علیهُم ان لا یََطلُبوَا بهَ بدلا. 

مردم با علم رستگار میَ شوَند و آن هُا بایَد کهَ جانشینیَ را بهَ جای آن نخوَاهُند.

33 بنیَ الفرد مختبرا لِمَنع النفِجار »النیترو غلیسریَنَّ« و هُوَ یَُجری تَجاربهَ. 

الفرد آزمایَشگاه کوَچکُیَ را برای جلوَگیری از انفجار نیتروگلیسیریَنَّ ساخت؛ در حالیَ کهَ تَجربهَ هُایَش را در آن اجرا میَ کرد.

44 انتشر الدّیَنامیتُ فَیَ جمیع انحاء العَالم. 

دیَنامیت در هُمهَ سمت هُای جهُان منتشر شد.

55 رایَتُ هُذیَنَِّ الوَلدیَنَِّ مُبتَسِمینَِّ. 

ایَنَّ دو کوَدکَ را خندان دیَدم.

66 فَسجد ملائکُهَ کلهُم. 

پس فَرشتگان هُمگیَ بهَ جز شیطان، سجده کردند.

77 هُناکَ بوَمات کثیرّ فَیَ بعَض المناطق. 

جغدهُای بسیاری در برخیَ مناطق وجوَد دارند.

88 لعَلَّ الاستقرار یََتَحَقُقُ فَیَ الطبیعَئـة تَحقّقاً. 

امید است کهَ آرامش و ثبات در طبیعَت واقعَاً تَحقق یَابد.

خرداد خرداد ۲۰۲۰ انسانی انسانی

99 فَهُذا یَوَمَ البعَث ولکُنّکُُم کنتم لاتَعَلموَن. 

پس ایَنَّ روز، روز رستاخیر است و شما نمیَ دانستید.

1010 لا سوَءَ اسوَا منَّ الکُذب.

هُیچ بدی بدتَر از کذب نیست.
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

1111 انّ طیسفوَن قرب بغداد کانت عاصمة الساسانیان.

 قطعَاً تَیسفوَن نزدیَکَ بغداد بوَد، پایَتخت ساسانیان.

1212 قام الفرد بانشا عشرات المصانع. 

الفرد بهَ ساختنَّ ده هُا کارخانهَ پرداخت.

1313 قَبِلََ الرجلَ اولادَهُ اِلّا بنتهَ. 

مرد، فَرزندانش را بهَ جز دخترش بوَسید.

1414 ایَهُا الفلاح! راقب مزرعتکَ مراقبة شدیَدةٍ. 

ای کشاورز، مزرعهَ ات را بهَ شدت مراقبت کنَّ.

1515  یَا بنیََ، اجب لِغَیرکَ ماتَحبٌ لنفسکَ. 

پسر دلبندم آن چهَ برای خوَدت دوست میَ داری برای غیر خوَدت نیز دوست بدار.

شهریور شهریور ۲۰۲۰ تجربی تجربی

1616 ربنا و لاتَحملنا ما لا طاقة لنا. 

پروردگارا! آن چهَ تَوَانش را نداریَم بر ما تَحمیلَ نکُنَّ.

1717 لمّا شاهُد الناسُ اصنامهُم المکُسّره احضروا ابراهُیم للمُحاکَمةِ. 

هُنگامیَ کهَ مردم بت هُای شکُستهَ شان را دیَدند، ابراهُیم را برای محاکمهَ آوردند.

1818 ان تَسُبُوَا النّاسَ تَکُتَسبوَا العََداوةٍ بینهُم. 

اگر بهَ مردم دشنام دهُید، دشمنیَ میان آن هُا بهَ دست میَ آوریَد.

1919 قد سالَ عارفٌ صدیَقَةُ متعََجِباً: یَا حبیبیَ، لِمَ تََبکُیَ؟ 

عارف از دوستش با تَعَجب پرسید: ای دوست منَّ برای چهَ گریَهَ میَ کنیَ؟

2020 کلَ شیَءِ یَنقص بالانفاق الّا العَلم. 

هُر چیزی بهَ جز علم با انفاق کم میَ شوَد.

2121 و نُزّلَ الملائکَُةُ تَنزیَلًا:      و فَرشتگان بدون شکَ فَرود آورده شدند.

2222 الخفاش حیوَانٌ لبوَنٌ یَقدرُ علیَ الطَیَران. 

خفاش، حیوَان پستان داری است کهَ قادر است بر پرواز کردن.

خرداد خرداد ۲۰۲۰ انسانی انسانی

2323 ارجوَ منَّ اللهَ یَجعَلَ التوَفَیق نصیبیَ فَیَ الحیاةٍ. 

امیدوارم کهَ خدا موَفَقیت را بهُره ام در زندگیَ قرار دهُد.

2424 نَحنَُّ خلقنا منَّ طینةِ فَلا نفتخر بنسبِنا. 

ما هُمهَ از تَکُهَ ای گلَ آفَریَده شدیَم، پس نبایَد بهَ دودمان مان افَتخار کنیم.

2525 کان الناسُ امةٌ واحدةٌٍ فَبعَث اللهَ النبیّینَّ مبشریَنَّ.

مردم یَکَ امت بوَدند، پس خداوند پیامبران را بشارت دهُنده فَرستاد.

2626 لا فَرارَ منَّ سقوَط الفِراخ لانهَ قسمٌ منَّ حیاتَهُا القاسیة. 

هُیچ گریَزی از افَتادن جوَجهَ هُا نیست؛ زیَرا آن قسمتیَ از زندگیَ سختشان است.

2727 اعلم بانَ خیرَ الاخوَان اقدمهُم: بدان کهَ بهُتریَنَّ برادران قدیَمیَ تَریَنشان هُستند.

2828 الصیادُ یَصیدُ الحوَت لصناعة موَاد التجمیلَ. 

شکُارچیَ، نهُنگ را برای ساخت موَاد آرایَشیَ شکُار میَ کند.
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سؤالات عربی پایه دوازدهم

 سوالات عربی دوازدهم - امتحان نهایی

 بخش: اول واژه شناسی بخش: اول واژه شناسی

  متضاد و مترادف

سوال 1  عَيّنِِ المُتَضادَ وَ المُترادِفََ في الكلماتِ التّاليةِِ: »النَزاعَ، إستطاعََ، وَطأة، قََدََرَ، السَْلمْ، مُسْْتَطيع، قََدََم« )دی ۱۴۰۲(

ج( .......... = .......... ب( .......... = ..........  الف( .......... ≠ .......... 

پاسخ:  برای پاسخ به سوالات این قسمت باید صرفاً معنی ها رو خوب خونده باشین. 

الف( النَزاع ≠ السَلمْْ  

ب( إستطاعَ = قَدَرَ 

)جابجا نوشتن ب و ج موردی ندارد( ج( وَطأة = قَدَم          

)دی ۹۷( سوال 2   عَيّنِِ المُتَضادَ وَ المُترادِفََ: )الأقَوياء- الصِِّراعَ- أرَى- اِكتَسْبََ- السَْلم- اُشاهدَُ( 

ب( ).......... ≠ ..........( الف( ).......... = ..........( 

پاسخ: الف( أرَى = ادشاهدد             ب( الصِِّراع ≠ السَلمْ 

)دی ۹۸( سوال 3   عَيّنِِ المُتَضادَ وَ المُترادِفََ: )المُوَحِِّدَ- يَرخُُصُُ- الْمُنَوَر- العُُصِّور ـ ألحَنيف- يَغلو( 

ب( ).......... ≠ ..........( الف( ).......... = ..........( 

صُد ≠ يََغلو ب( يََرخد وَحِِّد = ألحََنيف  پاسخ: الف( المد

  جمع و مفرد

تو اینِ سوالات مفرد رو می ده ازتون جمع مکسْر می خُواد و یا برعکس. 

سوال 4   اُكتُبَ مفرد الكلمةِ. 

)شهریور ۱۴۰۱( »الكِبار«  

پاســخ: تــو ایــن ســوالات بایــد حِّواســتون بــه معرفــه یــا نکــره بــودن کلمــه باشــه مــثلاًً اینجــا جمعــش معرفــه س پــس 

مفــرد هــمْ بایــد ال بگیــره.

الكبير 

سوال 5   أكتُبَْ جَمعَ الكلمةِِ: 

)شهریور ۱۴۰۰( الظرفَ ...................  

پاسخ: الان در اینجا باید جمع مکسر نوشته بشه! 

الظروف 

سوال 6   أكتُبَِ الْجََمعَ و المُفرَد:                                                                                                               )دی ۱۴۰۲(

فرَد(: واة )المد ب( الهُد الف( الْعاصِمَة )الْجَمعَ(: 

پاسخ: تو این سوال هر دو مدل رو داده! 

ب( الهُاوی  الف( العواصمْ 
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  پیدا کردن کلمه متفاوت

با توجه به گروه کلمات و معُنی شون بایدَ به اینِ سوالات جواب بدَینِ!

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 7  عَیّنِ الكلمةِ الغريبةَِ:  

د( الأقوام ج( الكِتابات  ب( الرُسوم  الف( النّقوش 

پاسخ: الأقوام

)شهریور ۱۴۰۱( سوال 8  عَیّنِ الكلمةِ الغريبةَِ:  

ج( غََداً ب( أمسِ  الف( فَأساً 

هـ( ألآن د( اليَوم 

پاسخ: فَأساً

)شهریور ۱۴۰۰( سوال 9   عَیّنِ الكلمةِ الغريبةَِ:  

د( النُحَاس ج( الطِينة  ب( الحََديَد  الف( الفِضّّة 

پاسخ: الطينة 

)شهریور ۹۹( سوال 10   عَیّنِ الكلمةِ الغريبةَِ:  

د( الأرْبعاء ج( الأقرباء  ب( الأحِِّبّاء  الف( الأصدقاء 

پاسخ: الأرْبعاء 

 بخش دوم: ترجمه عبارات بخش دوم: ترجمه عبارات

اینِ بخش 9 نمره امتحانه و بهتره شما ترجمه عبارات كتاب رو به طور کامل رو بلدَ باشینِ تا اینِ که سر 

جلسه بخواینِ عبارت رو موشکافی کنینِ. به جز اون با بلدَ بودن کامل کلمات و قَواعدَ هم می تونینِ جواب 

بدَینِ که پیشنهاد نمی کنم. 

تَرجِمِ الآياتِ وَ العُِباراتِ إلى الفارسيَةِِ: 

)شهریور ۱۴۰۲(   .» سوال 11  »وَ نُزِلَ  المَلًائِِكَةُِ تَنزِيلًاا

پاسخ: اینجا همْ باید به ترجمه درست »مفعول مطلق« دقت کنید.

و فرشتگان قطعاً )بدون شک( فرود آورده شدند. 

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 12  »رَبَنَا وَ لاتُحَمِلْنَا مَا لاطَاقََةَِ لَنَا ... «  

ــچ .... نیســت.(  ــی )هی ــه معن ــه للجنــس« هســت ک ــرد٬ »لای نافي ــد بهُــش توجــه ک ــه اینجــا بای پاســخ: قواعــدی ک

مــی ده کــه تــو قســمت قواعــد راجــع بهُــش بیشــتر حِّــرف می زنیــمْ و ایــن کــه تــوی عبــارات مربــوط بــه اوایــل کتــاب 

کــه مبحَــث درســی ایــن لا هســت وجــود داره.

ای پروردگار ما، آنچه هیچ توانی نسبت به آن نداریمْ )برای ما نیست(،  به ما تحَمیل نکن. 

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 13  »مَا اسْتَطاعَتْ أُسْرةُ العُقاد أنْ تُرْسِلَهُ إلَی مدَرسةٍِ ثانویةٍِ لِتَکْمیلِ دِراسَتِهِ«.  
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پاسخ: خانواده عقّاد نتوانست که او را برای کامل کردن تحَصِّیلاًتش به دبیرستان بفرستد. 

)شهریور ۱۴۰۲( ، أحِّضَروا إبراهیمَ )عَ( لِلْمُحاکَمَةِِ«.  سوال 14  »لمَا شاهَدََ النّاسُُ أصْْنامَهُم المُکَسَْرَةا

پاسخ: هنگامی که مردم بت های شکسته  شان را دیدند، ابراهیمْ )ع( را برای محَاکمه آوردند)حِّاضر کردند(. 

)شهریور ۱۴۰۲(    .» ، لأنَ النَاسَُ ما ذََهَبوا جانِباا سوال 15  »لَمْ يَقدَِرْ هِشَامٌ أنْ يَسْْتَلِمَ الحَجََرَ اسِتِلًامَاا سَهلًاا

پاسخ: هشام نتوانست که سنگ را به آسانی مسح کند، زیرا مردم کنار نرفتند. 

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 16  قََدَ يَتَعَُلَمُ التَلًاميذُ الإنجَِليزيَةَِ مِنَِ السُْياحِِ الَذينَِ يَأْتُونَ إلى بَلَدَِهِم.  

پاسخ: گاهی دانش آموزان، انگلیسی را از گردشگرانی که به کشورشان می آیند، می آموزند. )یاد می گیرند(

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 17  هذَا الَذِي تَعُْرِفَُ البَطْحَاءُ وَطْأتَهُ و البَيتُْ يَعُْرِفُه و الحِلُ و الحَرَمُ.  

پاســخ: ایــن کســی اســت کــه ســرزمین مکــه، قدمگاهــش را می شناســد، و خانــه ی ]خــدا[ و مــردم، بیــرون و محَــدوده 

احِّــرام او را می شناســند. 

)شهریور ۱۴۰۲( : يا حَِّبيبي، لِمَ تَبْكِي؟!   سوال 18  قََدَ سَألَ عارِفٌَ صَْدَِيقَهُ مُتَعَُجََباا

پاسخ: عارف از دوستش با تعجب پرسیده است: ای دوست من، برای چه گریه می کنی؟! 

)شهریور ۱۴۰1( سوال 19  إنَ هذه السَْمكةَِ تُدَافِعُ عَنِ صِْغارها و هِي تَسْيرُ معَُها.  

پاسخ: اینجا باید به حِّال دقت بشه!

همانا این ماهی از بچه هایش دفاع می کند، در حِّالی که همراه آنهُا حِّرکت می کند. 

سوال 20  الخُفَاشُُ حَِّيَوانٌ لَبُونٌ يَقْدَِرُ عَلَى الطَيَرَانِ.                                                         )شهریور ۱۴۰1(

پاسخ: خفّاش، حِّیوان پستانداری است که می تواند پرواز کند. )قادر به پرواز کردن است( 

)شهریور ۱۴۰1( سوال 21  كُلُ شَيْءٍ يَنْقُصُُ بِالإنفاقِِ إِلَا العُلمَ.  

پاسخ: اصول حِّصِّر!

هر چیزی به جز دانش با انفاق )بخشش( کمْ میشود. 

)شهریور ۱۴۰1( سوال 22  إِنْ تَسُْبُوا النَاسَُ تَكتَسِْبوا العَُدَاوَةَ بينَهم.  

پاسخ: تشخيصُ حِّروف مشبه به فعل مهُمه!

اگر به مردم دشنام دهید، دشمنی میان آنهُا را به دست می آورید. 

سوال 23  »ا یحسْبَ الانسْان ان یترک سدَی«

پاسخ: آیا انسان گمان می کند بیهُوده و پوچ رها می شود؟
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)شهریور ۱۴۰۰(  .» سوال 24  »كَلَمَ الُلهُ مُوسَى تَكليماا

پاسخ: خدا با موسی قطعاً سخن گفت. 

)شهریور ۱۴۰۰( سوال 25   »وَ عِندََما تَسقُطُُ الحَشَرَةُ تَبلَعُُها حَِّيَةٌِ«. 

پاسخ: هنگامی که حِّشره می افتد٬ آن را زنده می بلعد. 

)شهریور ۱۴۰۰(   .» سوال 26  »اِستَلَمَ زَينُِ العُابِدَينَِ )عَ( الحَجََرَ استَلًاماا سَهلًاا

پاسخ: زيَن العابديَن )ع( سنگ را به آسانی مسح کرد) لمس کرد(. 

)شهریور ۱۴۰۰(   .» سوال 27  »الكتابُ الّذى تَصَِّفَحتُهُ أثَرَ في نَفسي تأثيراا

پاسخ: کتابی که آن را سریع مطالعه کردم )ورق زدم( در وجودم حِّقیقتا تأثیر گذاشت. 

)شهریور ۱۴۰۰(  سوال 28  »كُلُ طَعُامٍ لا يُذكَرُ اسمُ الِلهُ عَلَيهِ ............. لا بَرَكَةَِ فيهِ«.  

پاسخ: هر غَذایی که نام خدا بر آن برده نشود هیچ برکتی در آن نیست. 

)شهریور ۱۴۰1(  سوال 29  »إذَا كانَ لَكََ فِكرٌ قَادِرٌ تَستَطيعُ بِهِ أن تَفهَمَ ما تَقرَأ«.  

پاسخ: اگر فکری توانمند داشته باشی به وسیله آن می توانی آنچه را می خوانی بفهُمی. 

سوال 30  »رَحَِّلَ إِلَى خُُلَفَاءِ بَنى أمَيَةَِ بِالشَامِ وَ مَدََحَِّهُم وَ نالَ جَوَائِِزَهُم«. 

پاسخ: نزد خلفای بنی امیه در شام رفت و آنهُا را ستود و به جایزه هایشان دست یافت. 

سوال 31  »هُناكََ طائِرٌ يَبنى عُشَهُ فَوقَِ قَِمّةِ بَعُِيدَاا عَنِِ الحَيَوانات«.

پاسخ: پرنده ای وجود دارد )هست( که لانه اش را بالای قله ای دور از جانوران می سازد. 

سوال 32  »ما استَطاعَتِ الأمُ صُْعُودَ الجََبلِ لأنَ رجِلَها تُؤلمُها«.

پاسخ: مادر نتوانست از کوه بالا برود زیرا پایش درد می کرد. 

سوال 33  »أحِّضَروا إبراهيم )عَ( فَقَذفوهُ فِي النَارِ، ثُمَ أنقَذَهُ الُلهُ مِنها«. 

پاسخ: ابراهیمْ )ع( را آوردند و در آتش افکندند سپس خداوند او را از آن نجات داد. 

سوال 34  »حِّينَِ يَرى حَِّيَواناا مُفترِساا يَتَظاهَرُ بِأنَ جَناحَِّهُ مَكسورٌ«.

پاسخ: هنگامی که حِّیوان درنده ای را می بیند وانمود می کند که بالش شکسته است. 

 .» سوال 35  »أيَحسَبَُ الإنسانُ أن يُترَكََ سُدَىا
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پاسخ:  آیا انسان گمان می کند )می پندارد( که بیهُوده رها می شود؟

سوال 36  »هذَا الَذِي تَعُْرِفَُ البَطْحاءُ وَ طَأتَهُ«. 

پاسخ: این کسی است که سرزمین مکه قدمگاهش را می شناسد. 

سوال 37  »الانسْانُ العُاقَِلُ يَسْتَطيعُ أنْ يَجَِدََ غِِذاءا فِكْرِياا فِي كُلِ مَوضوعٍَ«. 

پاسخ: انسان عاقل می تواند غَذای فکری هر موضوعی را بیابد. 

سوال 38  »كُلُ كاتِبَ قََدَ وَصَْفَ نابليون بِأوصْافٍَ«.

پاسخ: هر نویسنده ای ناپلئون را به صفت هایی توصیف کرده است. 

سوال 39  »مَدََحَِ الفَرَزدقُِ خُُلَفَاءَ بَنِي أُمَيَةَِ و نالَ جَوائِِزَهُم«.

پاسخ: فرزدق خلفای بنی امیه را ستایش )مدح( کرد و به جایزه هایشان دست یافت. 

سوال 40  »الآثارُ القَدَيمَةُِ تُؤكِدَ اهتِمامَ الإنسْانِ بِالدَّينِِ«.

پاسخ: آثار قدیمی توجه انسان را به دین تاکید می کند. 

سوال 41  »الغارُ يَقَعُ فَوقَِ جَبَلٍ مُرتَفِعٍ، لا يَسْتَطيعُ صُْعُودَهُ إِلَا الأقَوياءُ«.

پاســخ: غَــار بــالای کوهــی بلنــد واقــع اســت کــه فقــط افــراد قــوی می تواننــد از آن بــالا برونــد. ) کــه جــز افــراد قــوی 

نمی تواننــد....( 

سوال 42  »مَنِ هذا الَذِى قََدَ سَمَحََ النَاسُُ لَهُ بِاسْتِلًامِ الحَجََرِ؟!«.

 .» سوال 43  »في أحَِّدَِ الأعيادِ لَمّا خَُرَجََ قََومُهُ مِنِْ مَدَينَتِهم، بَقِيَ إبراهيمُ وحِّيدَاا

پاسخ: این کیست که مردم به او اجازه دادند )داده اند( که حِّجر الاسود را مسح )لمس( کند؟! 

پاسخ: در یکی از عیدها، وقتی قومش از شهُر خود بیرون رفتند٬ ابراهیمْ )ع( تنهُا ماند. 

سوال 44  »خُافََ هِشَامٌ مِنِْ أنْ يَعُْرِفَهُ أهْلُ الشَامِ وَ يَرْغَِبُوا فِيهِ رَغِْبَةَِ المُحِبِينَِ«.

پاسخ: هشام ترسید از اینکه اهل شام او را بشناسند و به او مانند محَبان )عاشقان( علاًقمند شوند. 

سوال 45  »لَكِنَكََ أدَيْتَْ فَريضَةَِ الحَجِِّ في السَْنةِِ الماضيَةِ مَعَ أُمّى«.

پاسخ: ولی تو فریضّه حِّج را همراه مادرم در سال گذشته بجا آوردی.

سوال 46  الْعُِلمُ صَْيْدٌَ وَ الكِتابَةُِ قََيْدٌَ؛ فَقَيِدَوا العُِلمَ بِالكِتابَةِ.
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پاسخ: دانش شکار است و نوشتن بند؛ پس دانش را با نوشتن به بند آورید. 

  مدل تستى تست های ترجمه

انتَخبَِ الصَِّحيحََ في التَرجمةِِ:

)شهریور ۱۴۰2( سوال 47  »... لا عِلْمَ لَنَا إِلَا ما عَلَمْتَنا ...«  

2: هیچ دانشی جز آنچه آموخُته بودیم٬ ندَاشتیم. 1: جز آنچه به ما آموخُته ای٬ هیچ دانشی ندَاریم.

پاسخ: این سوال بیشتر اسمش ترجمه س و شما باید حِّو استون بیشتر به قواعد لازم برای ترجمه باشه. 

1: )حِّصِّر( با توجه به این که لا قبل فعله و نه اسمْ لای نافيه للجنس نمي تونه باشه.

)شهریور ۱۴۰2( سوال 48  رَأيْتُ اللًَاعِبينَِ الإيرانيّّينَِ ضاحِِّكينَِ.  

۲: بازیکنان ایرانیِ خندان را دیدم. ۱: بازیکنان ایرانی را، خندان دیدم. 

پاسخ: 1: )حِّال( چون ضاحِّکین معرفه نیست پس نمیتونه صفت اسمْ معرفه باشه.

)شهریور ۱۴۰1(   .» سوال 49  »لا يَحزُنكََ قََولُهم إِنَ العُِزَةَ لِلّهِ جَميعُاا

1( گفتارشان نبایدَ تو را غِمگینِ کندَ، زیرا ارجمندَی همه از آن خُدَاست. 

2( گفتارشان تو را غِمگینِ نمی کندَ، زیرا ارجمندَی برای خُدَاست.

پاسخ: 1: حِّروف مشبه به فعل و شرط و جواب شرط آن را در نظر بگیر!

)شهریور ۱۴۰1( سوال 50   تُطلقُُ قََطَرات الماء مُتَتاليَةِا منِ فَمها إلى الهَواء.  

1( پی در پی قَطره های آب از دهانش به هوا رها می شود. 

2( پی در پی قَطره های آب را از دهانش به هوا رها می کندَ. 

تَتاليَةً( ، مد پاسخ:  2: مفعول مطلق )تدطلقد

)شهریور ۱۴۰1( سوال 51  »وَ مَا الحَياةُ الدَُنْيا إلّا لَعُِبٌَ وَ لَهْوٌ«.  

1( زندَگی دنیا فقطُ بازیچه و سرگرمی است. 

2( زندَگی دنیا بازیچه و سرگرمی نیست.

پاسخ: 1: )حِّصِّر( ترجمه دیگه: زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی چیز دیگری نیست.

)شهریور 1400( سوال 52 حَِّينما أرَى النَاسَُ يَذْهَبُونَ إِلى الحَجِِّ، تَمُرُ أمامى ذَِكرَياتي.  

1: وقَتی مردم را می بینم که به حِّجِّ می روندَ خُاطراتم از برابرم می گذرندَ.

2: وقَتی مردم را دیدَم که به حِّجِّ می روندَ خُاطرات از برابرم می گذرندَ. 

پاسخ: 1 

)شهریور 1400(   . سوال 53  لا أظُُنُِ أنَ هُناكَ كُتُباا مُكَرَرَةا
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1: گمان نمی کردم آنجَا کتاب های تکراری استْ. 

2: گمان نمی کنم کتاب های تکراری وجود داشته باشدَ.

پاسخ: 2 

)شهریور ۹9( سوال 54  رَأيتُْ الْفَلًّاحُِ وَ هُوَ يَجَْمَعُ الْمَحصِّولَ.  

1: کشاورزی را دیدَم که محصِّول را جمع می کندَ. 

2: کشاورز را دیدَم در حِّالی که محصِّول را جمع می کرد.

پاسخ: 2: حِّاليه 

)شهریور 99(   .» سوال 55  »وَ لا يَحْزُنْكََ قََولُهُم إِنَ الْعُِزَةَ لِلَهِ جَمِيعُاا

1: و گفتارشان نبایدَ تو را ناراحِّتْ کندَ زیرا ارجمندَی همه از آن خُدَاستْ. 

2: و گفتارشان تو را ناراحِّتْ نکرده استْ زیرا ارجمندَی همه از آن خُدَاستْ. 

پاسخ: 1: مشبه به فعل

)شهریور 98(   » سوال 56  » فاصْبِرْ صَْبراا جميلًاا

1: به زیبایی صْبر کنِ.

 2: قَطعُاا شکیبایی کنِ.

پاسخ: 1: مفعول مطلق

)شهریور 98(   . سوال 57  رأيتُْ الولَدََ مَسْروراا

1: پسْر خُوشحال را دیدَم.

2: پسْر را خُوشحال دیدَم.

پاسخ: 2: حِّالیه

)شهریور 98(   .» سوال 58  »أذَكُروا الَلهُ ذَِكراا كَثيراا

1: خُدَا را بسْیار یاد کنیدَ.

2: خُدَا را بسْیار یاد کردندَ.

پاسخ: ۱: مفعول مطلق

)شهریور 98(   . سوال 59  لا أظُُنُِ أنَ هُناكََ كُتباا مُكَرَرةا

1: گمان نمی کنم آنجَا کتاب تکراری باشدَ.

2: گمان نمی کنم کتاب های تکراری وجود داشته باشدَ.

پاسخ: 2: مشبه به فعل

)شهریور 98(  سوال 60  رَأيتُْ الفلًّاحَِ و هو يَجَمَعُ المَحصِّولَ.  

1: کشاورز را دیدَم در حِّالیکه محصِّول را جمع می کرد.
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2: کشاورز را دیدَم، او محصِّول را جمع کرده بود.

پاسخ: 1: حِّالیه 

تَرجِمِ الآياتِ وَ العُِباراتِ إلى الفارسيَةِِ: 

سوال 61  »كانَ النَاسُُ أُمَةِا واحِِّدَةا فَبَعَُثََ الُلهُ النَبِيِّينَِ مَبَشِرِينَِ«  )خرداد ۱۴۰۲( 

پاسخ: مردم یک امت بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد. 

سوال 62  إِنْ عاشَُ البَخيلُ في الدَُنيا كالفُقراءِ حِّاسَبََ في الآخُِرةِ مُحاسَبةَِ الأغِنياءِ.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: اگر خسیس در دنیا مانند فقیران زندگی کند، در آخرت همچون ثروتمندان محَاسبه می شود. 

سوال 63  كُلَ مِنَِ المُسلِمينَِ يَتَمنّونَ أن يَتَشرَفَوا لِزيارةِ الأماكِنِِ الُمقدََسةِِ.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: هر یک از مسلمانان آرزو دارند که به زیارت مکان های مقدس مشرف شوند. 

سوال 64  لِماذَا أنتَ تَجََتَهِدَُ في قَِرائِةِِ كِتابٍ لا تَحصُِّلُ عَلَى فَائِِدََةٍ مِنهُ؟  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: چرا تو در خواندن کتابی تلاًش می کنی که فایده ای از آن به دست نمی آوری. 

سوال 65  لا فِرارَ مِنِْ سُقوطِِ الفِراخِِ لِأنَهُ قَِسْمٌ مِنِْ حَِّياتِها القاسِيةِِ.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: هیچ گریزی از افتادن جوجه ها نیست زیرا آن قسمتی از زندگی سخت شان است. 

سوال 66  أرجو مِنَِ الِلهُ أنْ يَجََعَُلَ التَوفيقَُ نَصِّيبي في الحَياةِ.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ:  امیدوارم که خدا موفقیت را بهُره ام در زندگی قرار دهد. 

سوال 67  رَجَعَ اللًَاعِبونَ الإيرانيّونَ مِنَِ المُسابَقَةِِ وَ هُم يَبْتَسِمونَ.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: بازیکنان ایرانی از مسابقه در حِّالی که لبخند می زدند، برگشتند. 

. )خرداد ۱۴۰۲( سوال 68  كانَ الفَرَزدقُِ قََدَ عَرَفََ الإمامَ )عَ( بَينَِ الحُجَّاجَِ مَعُرِفةِا

پاسخ: فرزدق امام )ع( را بین حِّجاج حِّقیقتاً شناخته بود. 

سوال 69  الصَِّيّادُ يَصِّيدَُ الحوتَ لِصِِّناعةِِ مَوادِ التَجَميلِ.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: شکارچی٬ نهُنگ را برای ساخت مواد آرایشی شکار می کند. 

سوال 70  نَحْنُِ خُُلِقْنا مِنِْ طِينةٍِ فَلًَا نَفْتَخِرْ بِنَسَبِنا.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: ما از )تکه( گلی آفریده شده ایمْ پس نباید به دودمان مان )نسبمان( افتخار کنیمْ. 
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سوال 71  العَُقّادُ قََدَ ألَفَ أكثرَ مِنِْ مِئةِِ كِتابٍ.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: عقّاد بیش از صد کتاب نگاشته است. 

سوال 72  إعلَمْ بِأنَ خُِيرَ الإخُوانِ أقَدََمُهُم.  )خرداد ۱۴۰۲(

پاسخ: بدان که بهُترین برادران )دوستان( قدیمی ترین شان هستند. 

سوال 73  يا لَيتَنِي أذَهَبَُ مَرَةا أُخُرى!                                                                 )خرداد ۱۴۰۲(

۱: ای کاش بار دیگر می رفتمْ.

۲: ای کاش بار دیگر بروم.

پاسخ: 2: مشبه به فعل

سوال 74  ما فازَ فِي صَْفِنا إِلّا حَِّامِدَُ. )خرداد ۱۴۰۲(

۱: در کلاًس ما به جز حِّامد موفق نشد.

۲: در کلاًس ما تنهُا حِّامد موفق نشد.

پاسخ: 1: حِّصِّر

عََ يَنبُتُْ في السَْهلِ وَ لا يَنبُتُْ في الصَِّفا. )خرداد ۱۴۰1( سوال 75   إنَ الزَرْ

۱: کِشت در باغ می روید و بر کوه نمی روید.

۲: کشت در دشت میروید و بر تخته سنگ نمی روید.

پاسخ: 2: مشبه به فعل 

سوال 76  بَلْ تَراهُمْ خُُلِقوا مِنِ طينةٍِ. )خرداد ۱۴۰1(

۱: بلکه آنان را میبینی از تکه گلی آفریده شده اند.

۲: بلکه آنان را میبینی که تکه گلی آفریدند. 

پاسخ: 1: مشبه به فعل 

 بخش ســوم: پر کردن جای خُالی  بخش ســوم: پر کردن جای خُالی 

بایدَ هم معُنی کردن بلدَ باشینِ هم قَواعدَ. خُوندَن کامل عبارت های کتاب اینجَا هم خُیلی کمک می کنه

كَمِلِ الفَراغِاتِ فِي التَرجَمةِِ الفارسيَةِِ:

)شهریور ۱۴۰2( كُلُونَ.   سوال 77  لا تُطْعُِمُوا المَسَْاكِينَِ مِمّا لا تَأْ

از آنچه ................... به نیازمندَان ................... 

پاسخ: نمی خورید / نخورانید         تو این سوال قواعد مربوط به مشبه به فعل دیده میشه! 
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)شهریور ۱۴۰2(   . سوال 78  يَقُولُ الكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كنتُ تُراباا

و کافر می گویدَ ................... منِ ................... بودم.

پاسخ: ای کاش / خاک 

)شهریور ۱۴۰1( سوال 79  فَنُصِِّبََ لَهُ مِنبَرٌ وَ جَلَسَ عَليهِ جُلوسَُ الأمراءِ.  

منبری برایش ................... و بر روی آن ................... پادشاهان نشست.

پاسخ: برپا شد /  مانند 

)شهریور ۱۴۰1( سوال 80  ما أرسَلَتْ اُسرَتُهُ إلَى القاهِرَةِ لِتَكميلِ دِراسَتهِ.  

خُانواده اشُ او را برای تکمیل ................... ـش به قَاهره ................... 

پاسخ: تحَصِّیل / نفرستاد 

)شهریور 1400( سوال 81  أنا أتَمَنّى أن أتَشَرَفََ مَعَ أقَربائِي لِزيارةِ مكّةَِ مَرَةا أخُرى.  

منِ .............. که بار دیگر با ............... به زیارت مکه مشرفَ شوم.

پاسخ: آرزو دارم / نزدیکانمْ )خویشاوندانمْ( 

)شهریور 1400( سوال 82  كانَ الفَرَزْدَقُِ مُحِبّاا لِأهْلِ البَيتِ )عَ( وَ كان يَسْتُرُحُِّبَهُ عِندََ خُُلفاءِ بَنى أُمَيَةَِ.  

فرزدقِ ................... اهل بیت بود و دوستی اشُ را نزد خُلفای بنی امیه ...................

پاسخ: دوستدار / پنهُان می کرد 

)شهریور 99( سوال 83  حَِّضَرَ السُيَاحُِ في قَاعَةِ الْمَطارِ لَكِنَِ الدََليلَ لَمْ يَحْضُرْ.  

گردشگران در سالنِ ............ حِّاضر شدَندَ ولی ............ حِّاضر نشدَ. 

پاسخ: فرودگاه / راهنما 

)شهریور 99( سوال 84  وَ أعِنِي في دروسى وَ أداءِ الواجِباتِ.  

و منِ را در درسُ هایم و .............. تكاليف .............. .

پاسخ: انجام / یاری کن 

)شهریور 99( سوال 85  هُناكََ طائِرٌ يُسَمَى »بَرناكِل« يَبنى عُشَهُ فَوقَِ جِبالٍ مُرتَفِعَُةٍِ.  

پرندَه ای وجود دارد که »برناكل« ............ او لانه اشُ را بر فراز کوه هایی ............ می سازد.

پاسخ: نامیده می شود / بلند 

)شهریور 98(   » سوال 86  »وَ لا يَحزُنكََ قََولُهُم إِنَ العُِزَةَ لِلهِ جَميعُاا

گفتارشان نبایدَ تو را ................... ، زیرا ارجمندَی همه از آن خُدَاست.



گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل

517517

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

سؤالات عربی پایه دوازدهم

پاسخ: ناراحِّت کند 

)شهریور 98( سوال 87  اِستَغفَرتُ الَلهُ استغفارَ الصِّالِحينَِ.  

از خُدَا ................... درستکاران ................... .

پاسخ: مانند / طلب بخشش کردم 

)شهریور 98( سوال 88  يا أبى لِمَ تَبكى وَ قََدَ كُنتَْ في الحَجِِّ في العُامِ الماضي؟  

ای پدَر چرا ............، در حِّالی که سال ............. حِّجِّ بودی؟

پاسخ: گریه می کنی / گذشته 

)شهریور 98( سوال 89  إذَا وَجَدَتَ ذَلكََ في كَتاب، كانَ جَدَيراا بالعُِنايةِِ و التَقدَير.  

اگر آن را در کتابی ................... ، ................... توجه و قَدَردانی استْ.

پاسخ: پیدا کنی )بیابی( / شایسته 

سوال 90  كانَ الصَِّيّادونَ قََدَْ حَِّفَروا التُرابَ الجَافََ لِصَِّيدَِ السَْمكَِ المَدَفونِ. )خرداد ۱۴۰۲(

شکارچیان خُاک ............. را برای شکار ماهی دفنِ شدَه  .............

پاسخ: خشک / حِّفر کرده بودند 

. )خرداد ۱۴۰۲( سوال 91  عِندََما تَقذِفَُ الطيورُ نَفسَْها مِنَِ الجََبلِ تَصِّطَدَِمُ بالصُِّخور بَغتَةِا

هنگامی که پرندَه ها خُود را از کوه می اندَازندَ .............  با صْخره ها .............

پاسخ: ناگهُان / برخورد می کنند 

سوال 92  »قَالوا حَِّرِقَُوهُ وَ انْصُِّرُوا آلِهَتَكُم« )خرداد ۱۴۰۱(

گفتندَ: او را ............... و خُدَایانتان را ...............

پاسخ: بسوزانید / یاری کنید 

سوال 93  يَعُيشُ البَخيلُ في الدَُنيا عَيشَ الفُقراءِ. )خرداد ۱۴۰۱(

شخصُ بخیل در دنیا ............... فقیران ..............

پاسخ: مانند )همچون( / زندگی می کند 

سوال 94  تَعَُلَمَ الإنجَليزيةَِ مِنِ السُْياحِِ في مُحافَظَةِِ أسوان. 

انگلیسْی را از ............... در ............... أسوان یاد گرفتْ.

پاسخ: گردشگران / استان 
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سوال 95  كانَ النَبيِ )ص( يَتَعَُبَدَُ في قَِمَةِِ غِارِ حِِّراء. )خرداد ۱۴۰۰(

پیامبر )ص ( در ................... غِار حِّراء ...................

پاسخ: قله / عبادت می کرد 

سوال 96  الكُتُبَُ تَجَاربُ الأمَم على مَرِ آلافَِ السِنينَِ. )خرداد ۱۴۰۰(

كتاب ها تجَربه های ................... در گذر ................... سال هستندَ. 

پاسخ: ملت ها / هزاران 

سوالات ترجمه که بایدَ با توجه به معُنی کلمه جای خُالی رو پر کنیدَ.

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 97  عَيّنِِ الكلمةَِ الصَِّحيحَةِ لِلعُِبارات: )كلمتانِ زائِِدَتانِ(  

)اِمْتَلََأ- الجََرَارَةِ- أنْبَتَ- الحَمامةِ- الفائِِزة- اِشْتَغَلَ(

باراةِ عَلَمَْ إيَرانَ.  الف( تَرفَعد ...................  الأدولَى فِي المد

ب( إذا أرادَ اللهُد هَلاًكََ النَمْلَةِ ...................  لَهَُا جَناحَِّينِ. 

جِدُ ...................  في المَصِّنَعِ.   ج( العامِلد المد

د( ................... سَيّارةٌ تدسْتَخدَمد للعَملِ فِي المَزرَعةِ. 

پاسخ: الف( الفائزة 

ب( أنبَتَ 

ج( اِشتَغَلَ

د( الجَرّارَة 

)شهریور ۱۴۰۱( سوال 98   اِنتَخِبَ كلمةِا صْحيحَةِا تُناسِبَُ التوضيحاتِ التاليةِِ:  

)الكِساء- المَنام- الفاخُِر- الحَنيف- المُتَفَرِجَ- الحُلم(

الف( قَد نَراه فى النّومِ. 

ب( التاركَد للباطلِ وَ المتمايَلد إلى الديَنِ الحَقِ. 

ونَهد و مرادفد كلمة »لباس«  ج( الناسد يََلْبَسد

شَجِعد فَرِيَقَهد الفائزَ.  د( الذَِي يَد

لمْ  پاسخ: الف( الحَد

ب( الحََنيف 

ج( الكِساء 

تَفَرِج  د( المد

)شهریور ۱۴۰۰(  سوال 99  عيَنِِ الصَِّحيحََ لِلفَراغ:  

)يَطوفونَ- المَطارُ- يَطرُدُونَ- عَرَبَةَِ- عَلَمَ ـ الحَنيفُ( ) كلمتانِ زائِدَتان(

باراةِ ................... إيَرانَ.  الف( رَفَعَتِ الفائِزَةد الأدولى في المد

سافرونَ الطائرةَ لِلذّهاب إلى السَفرِ.  ب( ................... مكانٌ يََركبد المد

ج( ................... تاركٌَ لِلْباطِلِ وَ مَتمايَلٌ إلى الدِيَنِ الحََقِ. 

جّاجد ................... مَرّاتٍ حَِّولَ بَيْتِ اللَهِ لِأدَاءِ مَنَاسِكِِ الحََجِ. د( الحَد
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پاسخ:  الف( عَلَمَْ 

ب( المَطارد 

ج( الحََنيفد 

د( يََطوفونَ 

)شهریور ۹۹( سوال 100  انتخبَ الجَواب الصِّحيحَ:  

نتد أمشى، رَأيَْتد حِّادثاً فى ساحَِّةِ الْمَدِيَنَةِ. )عِنْدَ ـ جانِباً ـ بَينَما(  الف( ............ كد

 ) - الزَرافةد فّاشد - الخد ب( ............. يَدصِّادد لِاسْتِخراجِ الزَيَتِ مِنْ كَبِدِهِ لِصِِّناعَة مَوادِ التَجميلِ. )اَلْحَوتد

« )أخْرَجَ ـ اِسْتَخْرَجَ ـ تَخَرَجَ(  ج( ماضى »يََسْتَخْرِجد

د( عَيِن المترادف »ِاستطاعَ«. )غََلاً ـ نامَ- قَدَرَ(

پاسخ:  الف( بَينَما 

ب( اَلْحَوتد 

ج( اِسْتَخْرَجَ 

د( قَدَرَ 

 بخش چهارم: ترجمه درســتْ فعُل ها  بخش چهارم: ترجمه درســتْ فعُل ها 

برای اینِ قَسْمتْ بایدَ قَواعدَ فعُل ها رو کامل یادتون باشه و میشه گفتْ با سال های قَبل ترکیبیه ولی خُبَ 

باز هم مربوطِ به دوازدهمه و بدَانیدَ که راجع به قَواعدَ دوازدهم بیشتر ازتون سوال پرسیدَه می شه! به جز 

اون اگر عبارات کتاب رو هم یادتون باشه از حِّفظ می تونینِ بگینِ تقریباا

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 101  تَرجِمَ الأفعُال التاليةِ:  

)تَكَلَمَ: سخنِ گفتْ( 

ب( أحِِّبُ أنْ أتَكَلَمَْ بِاللُغةِ العربيَةِ. دوءٍ.   وا بِهُد الف( رَجَاءً، تَكَلَمد

د( الوَلدد كَانَ قَد اسْتَمْعَ نَصِّيحَةَ أبِيهِ.  عَلِمِهِ.  لُ طالِبٍ إلى كَلاًمِ مد ج( لِيَسْتَمِعْ كد

روجِ.  ونا عَنِ الخد و( لا تَمْنَعد نِعَ المريَضُد عَنِ الأكلِ.  هـ( ما مد

پاسخ:   الف( سخن بگویید 

ب( که سخن بگویمْ: مشبه به فعل باید بهُش دقت بشه

)اسْتَمَعَ: گوشُ داد(

ج( گوش داده بود 

د( باید گوش بدهد: ترجمه »ل« و »كان قد«  

)مَنَعَ: منع کرد(

هـ( منع نشد         و( منع نکنید                      »ما« برای فعُل ماضی منفی »لا« برای فعُل مضارعَ منفی

)شهریور ۱۴۰۱( سوال 102  ترَجِم الكلماتِ التي أشير إليها بِخَطٍُ:  

الف( استَعُانَ: یاری جسْتْ:

۱( »واستَعينوا بالصَِّبرِ وَ الصَِّلاًةِ«

» ٢( »... إِيََاكََ نَستَعيند

۳( لا تَستَعينوا إِلا بالِلهُ. 



گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل

520520

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

ب( رَخُُصَُ: ارزان شدَ

رَ. صَُ إذا كَثد ١( الأدبد لَنْ يََرخد

ْ بَعدَ التَخفيضُِ. صَِّت ۲( أسعارد البَضّائعِ كانَتْ قَد رَخد

جَ( صْلَحََ: تعُمير كرد

۱( أنا في مَوقِفِ تَصِّليح الحَافلاًتِ.

صَِّلَحْ جَرّارتَه. ۲( هو لَمْ يَد

٣( كانوا يَدصِّلحَون السّيّارة.

۳( یاری نجویید  ۲( یاری می جوییمْ  پاسخ:  الف( ۱( یاری بجویید 

۲( ارزان شده بود  ب( ۱( ارزان نخواهد شد 

۳( تعمیر می کردند ۲( تعمیر نکرد )تعمیر نکرده است(  ج( ۱( تعمیر )تعمیر کردن( 

)شهریور ۱۴۰۰( سوال 103  تَرجِمَ الكلماتِ الَتي تحتها خُطُّ:  

وا مِنَ الصَِّفِ جد ٢( لا تَخْرد ج مِنَ البيت  ۱( لَمْ يََخْرد الف( خَرَجَ: )خارج شد( 

٣( هو قَد خَرَج مِنَ المدرسةِ  
۲( قَد يََذكَرد جَدَى صَدِيَقَهد روا رَبكّمْ  ۱( ادذْكد ب( ذَکَر )یاد کرد( 

٣( أنتمْ ما ذَكَرْتدمْ صَديَقَكمْ  

رسِلونَ الخبرَ مْ يَد ٣( هد رْسِلد هذهِ الرِسالةِ  ٢( هو مد رْسِلْ جَوابَهد  ۱( لِيد ج( أرسَلَ )فرستاد( 

۳( خارج شده است )خارج شد(  پاسخ:  الف( ۱( خارج نشد )نشده است(  ۲( خارج نشوید 

۳( یاد نکردید  ۲( گاهی یاد می کند  ب( ۱( یاد کنید 

۳( می فرستند ۲( فرستنده  ج( ۱( باید بفرستد 

عَيِنِِ الجَُملَةَِ الَتي فيها أسلوبُ الحَصِّْر: 

أسُُ مِنِْ رَوْحِِ الِلهُ إِلَا القَوْمُ الْكَافِرُونَ«  سوال 104  الف( »لا يََيْْ

)شهریور ۱۴۰۰( ب( حَِّلَ الطُلًابُ مَسائِِلَ الرِياضِيَاتِ إِلَا مَسْألَةٌِ.  

پاسخ:  گزینه الف

أسُُ مِنِْ رَوْحِِ الِلهُ إِلَا القَوْمُ الْكَافِرُونَ«     سوال 105  الف( »لا يََيْْ

)شهریور 99( ب( حَِّلَ الطُلًابُ مَسائِِلَ الرِياضِيَاتِ إِلَا مَسْألَةٌِ.  

پاسخ:  گزینه الف

اینِ سوال قَدَیمیه و احِّتمالاا هم راجع به حِّصِّر می پرسنِ. می بینینِ که عیناا تو دو سال تکرار شدَه!

 بخش پنجَــم: تحلیل صْرفی و محل اعرابی  بخش پنجَــم: تحلیل صْرفی و محل اعرابی 

سوال 106  عَيّنِِ الصَِّحيحََ في التَحليلِ الصَِّرفِيّ و المحلُ الإعرابِيّ: 

)شهریور ۱۴۰۲(   ». »الكتابُ يُؤثِر في نَفسِ القارِئِِ تأثيراا عَميقاا



گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل

521521

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

سؤالات عربی پایه دوازدهم

الف( يُؤَثِرُ: 

۱( فعلد مضّارعٍ، مَجهُولٌ، مزيَد ثلاًثيٌ / جملةٌ فعليّةٌ. 

٢( فعلد مضّارع،ٍ معلومٌ، مزيَد ثلاًثيٌ / خبرٌ.

ب( القارئِ: 

عَرَفٌ بـ »ال«، اسمْد فاعلٍ / مضّافٌ إليهِ.  ذكَر، مد فردٌ، مد ۱( اسمٌْ، مد

بالغةٍ / صفةٌ.  عَرَفٌ بِالعَلَميَةِ، اسمْد مد ذكَر، مد فرد، مد ۲( اسمٌْ، مد

پاسخ:  الف( 2. با حِّذف کردن گزینه غَلط جواب بدین بهُتره. جمله فعلیه که با فعل شروع میشه پس ۱ پر!

ب( 1. القاری همْ که معرف علمیه نیست پس ۲ پر!

عَیِنِِ الصَِّحيحََ في التَحليلِ الصَِّرفِيّ و المحلِ الإعرابي:

« )خرداد ۱۴۰۲(

ٍ

وضوعَ

َ

سوال 107  »الِإنسْانُ العُاقَِلُ يَسْتَطيعُ أنْ يَجَِدََ غِِذاءا فِكريَاا فِي كُلِ م

الف( الإنسْانُ: 

عرَفٌ بِأل / مبتدأ  ۱( اسمٌْ، مفردٌ، مذكّرٌ، مد

عرَفٌ بِالعَلمِيةِ / مبتدأ  ثَنَى، مذكّرٌ، مد ۲( اسمٌْ، مد

ب( مَوضوعٍَ: 

ذكَرٌ، نكرةٌ / مجرورٌ بحَرفِ جرٍ ١( اسمْ مَفعولٍ، جَمعٌ، مد

ذكَرٌ، نكرةٌ / مضّافٌ إليه فردٌ، مد ۲( اسمْ مفعولٍ، مد

پاسخ:  الف( 1. معرفه علمیه نیست دیگه پس ۲ پر!

ب( 2. جمع نیست که پس ۱ پر!

سوال 108  »عِنْدََ الشدَائِِدَِ يُعُْرَفَُ الإخُوانُ.«                                                                                                    )دی ۱۴۰۲(

الف( يُعُْرَفَُ: 

۱( فِعلٌ مضّارعٌ، معلومٌ، مزيَدٌ ثلاًثيٌ / خبرٌ.

جرَدٌ ثدلاًثيٌ / جملَةٌ فعليّةٌ.  ۲( فِعلٌ مضّارعٌ، مجهُولٌ، مد

ب( الشَدَائِِدَِ:

عرِفٌ بـ»الـ« / مضّافٌ إليه.  ١( اسمٌْ، جمعد تكسيرٍ، مد

عَرَفٌ بِالعَلَميَةِ / مبتدأ. ذكَرٌ، مد فرد، مد ۲( اسمْد مبالغةٍ، مد

پاسخ:  الف( 2. فعل مضّارع که ثلاًثی مزید نیست اولش ی داره حِّتماً مجهُوله پس ۱ پر!

ب( 1. مفرد نیست که پس ۲ پر!

)شهریور ۱۴۰۱( سوال 109  »الإمامُ طافََ بالبيتِْ طَوافََ الأعاظُمِ«  

الف( طافََ:

۱( فعلٌ ماضٍٍ، معلومٌ / خبرٌ 

۲( فعلٌ ماضٍٍ، معلومٌ / فعل و فاعله »الإمام« 

 ب( الأعاظُمِ: 

ضّاف إليه  ها الأعظمْ / مد فردد ۱( اسمْد تفضّيلٍ، جمعد تكسيرٍ و مد

عرِف بأل / صفةٌ  ذَكَرٌ، مد ۲( اسمٌْ، جمعٌ، مد
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پاسخ:  الف( 1

ب( 1 

 لِنَفْسِهِ« )خرداد ۱۴۰۱(

ا

سوال 110  »الجَِسمُ القَوِيُ يَجَذِبُ غِِذاءا مُناسِبا

الف( يَجَذِبُ: 

۱( فِعلٌ مضّارعٌ، معلومٌ / خبرٌ 

۲( فعلٌ ماضٍٍ، مجهُولٌ / فعلٌ

 : ب( مُناسِباا

ضّاف إليه  ذكرٌ، معرفةٌ / مد فردٌ، مد ١( اسمٌْ، مد

ذكَرٌ، نكرةٌ / صِفةٌ  ۲( اسمٌْ، مفردٌ، مد

پاسخ:  الف( 1

ب( 2 

)دی ۱۴۰۱( سوال 111  إبراهيمُ )عَ( كَسَرَ جَميعَ الأصْنامِ في المَعُبَدَ.

الف( كَسَرَ:

۱( فعلد ماضٍٍ- معلومٌ / خَبَرٌ 

۲( فعلد أمرٍ- مَعلومٌ / فاعِل 

ب( المَعُبَدَ: 

ضّافٌ إِلَيهِ  ذكَرٌ- نكرةٌ / مد فردٌ- مد ۱( اسمٌْ- مد

ذَكّرٌ- اسمْد مكانٍ / مجرورٌ بِحََرفِ جَرِ فردٌ- مد ۲( اسمٌْ- مد

پاسخ:  الف( 1

ب( 2

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 112  مَيّزْ في العُِبارات التّاليةِ:  

طلَق ج( المَفعول المد ب( الحَال  ستثنى  الف( المد

هـ( الصِِّفّة طلَق  د( نوع المَفعول المد

لا يَحْتاجَُ السَمكَُ المدَفونُ إلى الهَواءِ احِّتياجََ الأحِّياءِ- أعطَى المُدَيرُ مَسْؤوليّةَِ المكتبَةِِ لِزَميلي و هو جَدَيرٌ بِها- لا تَقُلْ 

كَلًاماا إلا الحَقَُ. 

پاسخ:  یک مقدار خیلی کمْ همْ قواعد بلد باشین اینارو راحِّت جواب می دین 

ج( احِّتیاجَ  ب( هو جَديَرٌ  الف( الحََقَ 

هـ( المدفون  د( نوعی، بیانی 

سوال 113  مَيّزْ في العُِبارات: )خرداد ۱۴۰۲(

طلَق ج( نوع المَفعول المد طلَق  ب( المَفعول المد الف( الحَال 

ستثنى منه هـ( المد ستثنى  د( المد

- شاهَدَتُ جَماعةِا واقَِفِينَِ أمَامَ المدَرسةِِ.  - ما شاهَدَتُ زُمَلًائِي القُدَماءَ إِلَا مُحمَدَاا أنشَدََ الفَرزدَقُِ قََصِّيدََةا إِنشاداا رائِعُاا
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ج( نوعی ب( إنشاداً  پاسخ:  الف( واقِفينَ 

مَلاًء  حَمَداً                                ه( زد د( مد

)دی ۱۴۰۲( سوال 114  مَيّزْ في العُِبارات التّاليةِ: 

طلَق ج( المَفعول المد سْتثنَى  ب( المد سْتثنَى منه  الف( المد

هـ( الحَال طلَق  د( نوع المَفعول المد

- يَسْْتَطيعُ كُلُ شَخصٍُ صُْعُودَ الْجََبَلِ إِلَا الضَعُِيفَ ـ إِسْتَغْفَرْتُ الَلهُ إستغفاراا أقَِمْ وَجْهَكََ لِلدَِينِِ حِّنيفاا

ب( الضَّعيفَ  لُ شخصٍُ(   لُ )كد پاسخ:  الف( كد

د( تاکیدی  ج( إستغفاراً 

هـ( حِّنيفاً 

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 115   ابِحثَْ عَنِِ الأسماءِ التّاليَةِِ في هذهِ الجَُمَل:  

ج( اسمْ المكان ب( اسمْ المفعول  الف( اسمْ التفضّيل 

هـ( اسمْ الفاعل  د( اسمْ المبالغة 

»إِنَ النَفْسَ لَأمَارَةٌ بالسُْوءِ- هُواةُ أسماكَِ الزّينةِِ مُعُْجََبُونَ بِهِذِهِ الأسماكَِ- أضعَُفُ النَاسُِ مَنِْ ضَعُُفَ عَنِ كِتمَانِ سَرِه-

قَُمْ عَنِ مَجَْلِسِْكَ لِأبيكََ و أمِكََ.«

ج( مَجلِس  عْجَبدونَ  ب( مد پاسخ:  الف( أضعَفد 

واة  هـ( هد د( أمَارَةٌ  

سوال 116  ابِحثَْ عَنِِ الأسماءِ التّاليَةِِ هذهِ الجَُمَل:  )خرداد ۱۴۰۲(

ج( اسمْ الفاعل ب( اسمْ المكان  الف( اسمْ التفضّيل 

بالغة  هـ( اسمْ المد د( اسمْ المفعول 

لا تَعُمُرُ الحكمةُِ في قََلبَِ الجََبّارِ- المُزارِعونَ يَجَمَعُونَ مَحَاصِْيلَهُم- هذا ابنُِ خَُيرِ عِبادِ الِلهُ- أصْدَقَائِي يَشْتَغِلُونَ في 

المَصِّانعِ

زارِعونَ ج( المد ب( المَصِّانِع  پاسخ:  الف( خَیر 

هـ( الجَبّارِ د( مَحَاصيلَ  

)دی ۱۴۰۲( سوال 117  ابِحثَْ عَنِِ الأسماءِ التّاليَةِِ في هذهِ الجَُمَل:  

ج( اسمْ المكان ب( اسمْ المفعول  الف( اسمْ التفضّيل 

هـ( اسمْ الفاعل  د( اسمْ المبالغة 

هُوَ كانَ مِنِْ أهَمِ الكُتابِ في مصِّرَ وَ إِنَهُ عَلًَامٌ فِي كُلِ المَوضُوعاتِ. و ما دَرَسَُ إلَا في المَرحَِّلَةِِ الإبتدَائِيّةِِ لِعَُدََمِ وُجودِ مَدَرَسةٍِ 

ثَانَوِيَةٍِ.

ج( مَدرَسة وعاتِ  ب( المَوضد پاسخ:  الف( أهَمِْ 

تابِ  هـ ( الكد د( عَلّاًم  

بدَانیدَ و آگاه باشیدَ که مسْتثنی منه محل اعرابی نیسْتْ.

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 118  عَيِنِِ المَحَلِ الإعرابي لِلكلماتِ الّتي تحتَها خَُطُّ:  
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

لّ موضوعٍ.  الف( الإنساند العاقِلد يََسْتَطِيعد أنْ يََجِدَ غَِذاءً فِكريَّاً في كد

نْقِذَ قومَهد مِن عِبادَةِ الأصنامِ. ب( حَِّاوَلَ إبراهيمْد أنْ يَد

پاسخ:  الف( مبتدا، مفعول، مضّاف اليه 

ب( فاعل، مجرور به حِّرف جرّ 

سوال 119   عَيِنِِ المَحَلِ الإعرابي لِلكلماتِ الّتي تحتَها خَُطُّ: )خرداد ۱۴۰۲(

لوسَ الأمَراءِ.  الف( جَلَسَ هِشَامٌ عَلى المِنبرِ جد

ب( الهَُدَفد مِنْ تَقديَمِْ القَرابِينِ لِلآلِهَُةِ تَجَنُبد شَرِهَا.

پاسخ:  الف( فاعل، مفعول مطلق 

ب( مبتدا، مضّاف إليه، خبر 

)دی ۱۴۰۲( سوال 120  عَيِنِِ المَحَلِ الإعرابي لِلكلماتِ الّتي تحتَها خَُطُّ: 

مْ إِنَ الْعِزَةَ لِلهِ جَميعاً ...« نْكَِ قَولهُد الف( »لا يَحَزد

لد الفَريَسةَ الحََيّةَ. ب( سَمَكةد السَهُْمِْ تأكد

پاسخ:  الف( فاعل، جار و مجرور. 

ب( مبتدا، مفعول، صفت. 

)شهریور ۱۴۰۱( سوال 121  عَيِنِِ المَحَلِ الإعرابي لِلكلماتِ الّتي تحتَها خَُطُّ:   

بِهِ لأهلِ البيتٍ )ع(.  الف( جَهَُرَ الفرزدقد بِحَد

ب( صَنَعتد وعَاءً جَمِيلاًً مِنَ الخَشبٍ.

پاسخ:  الف( فاعل، مضّاف إليه  

ب( مفعول، مجرور بحَرف جر  

سوال 122  عَيِنِِ المَحَلِ الإعرابي لِلكلماتِ الّتي تحتَها خَُطُّ:  )خرداد ۱۴۰۱(

هد مَعرفَةً جَيْدَةً. الف( الفرزدَقد يََعْرِفد

ب( حَِّضَّرَ المسافِرد في قاعةِ المَطارِ.    

پاسخ:   الف( مبتدا، مفعول مطلق، صفت 

ب( فاعل، جار و مجرور 

)دی ۱۴۰۱( سوال 123  عيّنِ المَحَلَ الإعرابئ للكلمات التي تَحتَها خَُطُّ:

تَكَبِرِ الجَبّار.  رد في قَلبِ المد الف( الحَِكمةد لا تَعمد

ذوا الباطِلَ مِن أهلِ الحََقِ. ب( لا تَأخد

پاسخ:  الف( الحَِكمةد = مبتدا / قَلبِ = مجرور به حِّرف جر / الجَبّار = صفت 

ب( الباطِلَ = مفعول / الحََقِ = مضّاف الیه 
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سؤالات عربی پایه دوازدهم

 بخش ششم: متنِ بخش ششم: متنِ

تو سوالات متنِ بایدَ اول سوالات رو بخونینِ و دنبال جوابشون توی متنِ بگردینِ. اینِ که کلًاا یک بار 

متنِ رو بخونینِ کاربردی تره و اینِ که چون متنِ ها کوتاهه سوال های آسون و خُوبینِ

)شهریور ۱۴۰۲( سوال 124   اِقَرَأ النَصَُ ثُمَ أجِبَْ عَنِِ الأسئِلَةِِ التّاليةِِ: 

يَبْنِي طَائِِرٌ عُشَهُ فَوقَِ جِبَالٍ مُرتَفِعَُةٍِ بَعُِيدَاا عَنِِ الْمُفْتَرِسِينَِ وَعِنْدََما تَكْبُرُ فِراخُُهُ، يُريدَُ مِنْهَا أنْ تَقْفِزَ مِنِْ عُشِهَا الْمُرْتَفِعِ. تَقْذِفَُ 

الفِراخُِ نَفْسَْها واحِِّدَاا واحِِّدَاا مِنِْ جَبَلٍ يَبْلُغُُ ارْتِفاعُهُ أكْثَرَ مِنِْ ألْفِ مِتَرٍ.

ب( مَتى يُريدَُ الطائِِرُ مِنِْ فِراخُِهِ أنْ تَقْفِرَ مِنِْ عُشِهَا؟ الف( لِماذَا يَبْني الطَائِِرُ عُشَهُ فَوقَِ جِبالٍ مُرتَفِعَُةٍِ؟  

د( كَيفَ تَسْْقُطُُ الفِراخُِ مِنِْ عُشِهَا؟  جَ( كُمْ مِتراا إرتفاعَُ الجََبَلِ؟  

هـ( أكتُبَْ مفردَ »فِراخِ«. 

فْتَرسِينَ.  شَهد بَعِيداً عَنِ المد پاسخ:  الف( يََبْني الطَائِرد عد

 . هد رد فِراخد ب( عِنْدَمَا تَكْبد

ج( أكْثرَ مِنْ ألفِ مِترٍ. 

شِهُا واحِِّداً واحِّداً.  طد الفِراخُد مِنْ عد د( تَسْقد

هـ( فَرْخُ 

سوال 125  اِقَرَأ النَصَُ ثُمَ أجِبَْ عَنِِ الأسئِلَةِِ التّاليةِِ:  )خرداد ۱۴۰۲(

تُطلِقُُ سَمَكةُِ السَْهمِ قََطَراتِ الماءِ مُتتاليةِا مِنِ فَمِها إِلى الهواءِ في إِتّجَاهِ الحَشَراتِ كَإطلًاقِِ السَْهمِ وَ عِندََما تَسْْقُطُُ الحَشْرةُ 

 الحَيَةَِ. وَلِهذا تَغذيتُها صَْعُبةٌِ عَلَى هُواةِ أسماكَِ الزِينَةِِ 

َ

عَلَى سطحَِ الماءِ تَبلَعُُها. هذهِ السَْمَكَةِِ تُحِبَُ أن تَأكُلَ الفَرائِِس

الَذِينَِ يُعُْجَِبُونَ بِهذه السَْمكةِِ.

الف( كَيفَ تُطلِقُُ سَمَكةُِ السَْهمِ قََطراتِ الماءِ؟                    ب( لِماذَا تَغذيةُِ سَمَكةِِ السَْهمِ صَْعُبةٌِ؟ 

د( مَنِْ أعْجََبََ بهذهِ السَْمكةِِ؟  جَ( مَتى تَبلَعُ السَْمكةُِ الحَشرةَ؟  

هـ( اُكتُبَْ مفردَ كلمةِِ »الفرائِس«

پاسخ:  الف( تدطلقد سَمَكةد السَهُمْ قطرات الماء متتاليةً من فَمهُا إلى الهُواء 

لَ الفَرائِسَ الحََيَةَ.  ب( لأنَهَُا تدحَِبُ أن تَأكد

طد الحََشرةد عَلَى سَطحِ الماءِ. ج( عَندَما تَسقد

واةِ أسماكَِ الزّيَنةِ.  د( هد

هـ( الفريَسَة. 

)دی ۱۴۰۲( سوال 126  اِقَرَأ النَصَُ ثُمَ أجِبَْ عَنِِ الأسئِلَةِِ التّاليةِِ:

»فِي يَومٍ مِنَِ الأيَامِ عَصَِّفَتْْ رِيحٌَ شَدَيدَةٌ و شَاهَدَْتُ مَشْهَدََ سُقوطِِ عُشِ طَائِِرٍ مَعَ فِراخُِهِ عَلَى الْأرْضِِ. وَ الطَائِِرُ كَانَ يَطِيرُ 

» حَِّولَ فِراخُِه وَ يُحاولُ أنْ يَأْخُُذَهَا وَ لَكِنِْ لَمْ يَقْدَِرْ لِلْمَرَةِ الُأولَى ثُمَ سَعَُى مَرَةا اُخُْرَى وَ أنقَذَ واحِّدَاا واحِّدَاا

جَ( كيف أنقَذَ الْفِراخَِ؟ ب( ماذَا شاهَدَْتَ؟  الف( لِمَ سَقَطَُ الْعُُشُ؟  

پاسخ:  الف( لِأنَ ريَحَاً شَدِيَدةً عَصَِّفَتْ

شِ الطَائِرِ معَ فِراخِه.  قوطِ عد ب( شاهَدتد مَشْهَُدَ سد

ج( واحِّداً واحِّداً.


